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· مقدمه 
هنگامي كه امروز به بازار اشاره مي شود، در وهله نخست و به طور عمده جنبه اقتصادي آن مطرح 
مي شود، در حالي كه در گذشته افزون بر اين ويژگي، نقش اجتماعي و شهري آن بسيار بيشتر از امروز اهميت داشت، زيرا بازار غالبا در امتداد مهمترين راه و معبر شهري شكل مي گرفت و اصلي ترين راه شهري به شمار مي رفت و كمابيش همه فعاليت ها و فضاهاي عمومي و شهري به طور مستقيم يا غير مستقيم با آن مرتبط بود و اخبار و شايعات نيز بود و بناها و فضاهاي مهمي مانند مسجد جامع، مدرسه هاي علميه و كاروانسراهاي متعدد در امتداد آن قرار داشتند و به اين ترتيب محوري بي نظير و يگانه در هر شهر به شمار مي آمد، و چون اخبار، اطلاعات غالبا به صورت شفاهي انتقال مي يافت، بازار مركز انتشار خبرها و اطلاعات بود، در حالي كه امروز تنها به عنوان يك مركز خريد و داد و ستد مورد توجه قرار دارد، زيرا توسعه شهرها در دوره معاصر و ايجاده راه هاي سواره و دگرگوني در شيوه هاي توليد و عرضه كالا و ساير تحولات، مجالي براي انطباق بازارها با شرايط جديد به نحو مطلوب و مساعد فراهم نكرده است و مراكز جديد خريد و بازرگاني در نقاط گوناگوني در سطح شهر پراكنده شده اند. 
اين مراكز جديد از لحاظ كالبدي غالبا فضاهايي مناسب و جذاب براي شهروندان به شمار نمي آيند زيرا بيشتر آنها در كنار خيابان هاي شلوغ و پرتردد قرار دارند و عدم ايمني كافي به سبب تردد انواع وسايل نقليه موتوري، سر و صدا و فقدان فضاي سرپوشيده و آلودگي هواي ناشي از حركت وسايل نقليه از كيفيت فضاي تجاري مي كاهد. 

بازارهاي كهن و تاريخي را مي توان به سه گروه طبقه بندي كرد. نخست بازارهاي شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبريز و مانند آن كه امروز حيات اقتصادي آنها تداوم يافته، و جاذبه هاي جهانگردي و تاريخي نيز موجب اهميت يافتن آنها شده است، اما به سبب تراكم برخي از كاربري ها غالبا دگرگوني هايي ناروا در آنها صورت گرفته است. گروه دوم بازارهاي بعضي از شهرهاي متوسط و كوچك  است كه حيات اقتصادي آنها وابسته به تامين نياز بخشي از مردم شهر است و در سطحي محدود مورد استفاده قرار مي گيرند و بخش هايي از آنها متروك يا نيمه متروك شده اند. بازارهاي شهرهاي قزوين و سمنان از اين گونه هستند. و گروه سوم بعضي از بازارهاي شهرهاي كوچك را در بر مي گيرد كه به دليل جابه جايي مركز شهر و دگرگوني هاي اساسي در مسير راه هاي اصلي شهر و مراكز خريد، به طور عمده متروك شده اند و برخي از فضاهاي آنها در حال ويراني است. بازارهاي شهرهايي مانند نائين و زواره نمونه هايي از اين گونه بازارها هستند. 

به اين ترتيب در دوره معاصر حيات شهري و كالبدي اغلب بازارها به صورت هاي گوناگون به مخاطره افتاده است و نتوانسته ايم فضاهاي تجاري مطلوب و مناسبي را جايگزين آنها كنيم. 

بازار مهمترين محور ارتباطي و فضاي شهري در شهرهاي ايراني در گذشته به شمار مي آمده است زيرا بازارهاي اصلي و دائمي در هر شهر به طور معمول در امتداد مهمترين راه و محور شهري كه از يك دروازه شروع مي شد و تا مركز شهر ادامه مي يافت، شكل مي گرفت   به عبارت ديگر در وهله نخست يك راه اصلي و پرتردد وجود داشت كه فضاهاي تجاري و گاه توليدي در كنار آن تشكيل مي شدند و به تدريج بازار پديد مي آمد. شكل گيري تدريجي بازار به اين علت بود كه بيشتر شهرهاي ايراني از توسعه يك روستا پديد مي آمدند و تنها تعداد انگشت شماري از شهرها به صورت طراحي شده ساخته مي شدند. 
بر اساس اسناد موجود مي توان حدس زد كه پيشينه تاريخي بازارها حداقل به چند هزار سال پيش از ميلاد مي رسد. بازار هر شهر تا اوايل قرن معاصر با ساير فضاهاي شهري ارتباط ارگانيك و منسجم داشت اما از آغاز دوره معاصر و در پي توسعه شهرها و ايجاد خيابان هايي براي دسترسي سواره و تعيين الگوهاي سكونت و شهرنشيني، ارتباط آن با ساير فضاهاي شهري به تدريج گسيخته شد. 

از يك سو، موقعيت و جايگاه شهري بازار و فضاها و مراكز واقع در امتداد آن، و از سوي ديگر اهميت نقش و منزلت اجتماعي اصناف و بازاريان در زندگي شهري موجب شد كه بازار تنها يك فضاي اقتصادي به شمار نيايد، بلكه فضايي براي بسياري از فعاليت هاي اجتماعي از جمله برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي باشد. به همين ترتيب فضاي بازار در هنگام برگزاري سوگواري هاي مذهبي، سيمايي خاص مي يافت. 
نقش و كاركرد اجتماعي بازار تنها به موارد مزبور خلاصه نمي شد، بلكه غالبا بازاريان به ويژه در دوران اسلامي مهم ترين تشكيلات صنفي و اجتماعي بودند كه به خصوص در شهرهاي بزرگ، گاه در برابر حكومت ها و حكام مستبد ايستادگي مي كردند. 

خصوصيات كالبدي بازارهاي دائمي و سرپوشيده به گونه اي بود كه فضايي مطلوب و مناسب براي عابران و خريداران پديد مي آمد. سرپوشيده بودن بازار سبب مي شد كه فضاي درون آنها در تابستان خنك تر از فضاي باز و در زمستان گرم تر باشد. همچنين عابران از آزار و گزند آفتاب، باد و باران در امان بودند و به همين دليل بود كه گاه مردم بخشي از ساعات خود را براي گذران فراغت در بازار مي گذراندند. 

بازار به معني محل خريد و فروش و عرضه كالاست. واژه بازار بسيار كهن است و در برخي از زبان هاي كهن ايراني وجود داشته است. بازار در فارسي ميانه به صورت وازار و با تركيب هايي مانند وازارگ (بازاري) و وازارگان (بازرگان) به كار مي رفته، و در پارتي به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. اين واژه ايراني به زبان برخي از سرزمين هايي كه با ايران تبادلات بازرگاني داشتند، مانند سرزمين هاي عربي، تركي، عثماني و برخي از كشورهاي اروپايي، راه يافته است. 

دهخدا اظهار داشته كه بازار از واژه پهلوي واكار اخذ شده است. واژه فرانسوي بازار از پرتغالي رگفته شده و آنان اين واژه را از ايرانيان گرفته اند. 

در زبان فارسي بازار به عنوان اسم مكان به معني محل خريد و فروش كالاست و با وجود آن كه اين واژه امروزه بيشتر درباره بازارهاي دائمي، اصلي و قديمي شهرهاي كهن و تاريخي به كار مي رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پيشوند يا پسوندهايي به معني مكان خريد و فروش به طور مطلق بوده است. واژه بازار در ادبيات فارسي مفهومي وسيع و گسترده دارد و به معني محل شلوغ و پر ازدحام   اعتبار و اهميت اشخاص و غيره به كار مي رفته است. 
· تاریخچه:
بازار سابقه چند هزارساله در تمدن ايران و جهان دارد. از همان هنگام كه انسان موفق به توليد محصول بيشتر از نياز خود گرديد و به فكر مبادله آن با ديگر محصولات و توليدات مورد نياز خود افتاد، مراحل شكل گيري بازار (هر چند به صورت ابتدايي) آغاز شد. براي اين منظور ابتدا فضاهاي بازي در مجاورت روستاهاي بزرگ به اين كار اختصاص دادند كه در فصولي از سال و به تدريج در روزهايي از هفته، محل اجتماع،‌ داد و ستد و مبادله منطقه ميشد. سپس با گسترش جوامع و مبادلات، زمان، مكان، شكل و ساختار آن نيز دچار تغييرات و تحولات كاملي گرديد و به تدريج از حالت موقت به دائمي و از وضعيت فاقد سرپناه و معماري به ساختارهاي معماري متشكل و دائمي تبديل گرديد. 

معماري بازارهاي سده هاي نخستين اسلامي – به ويژه از نظر سازه هاي طاقي – متاثر از معماري دوره ساساني است. باتوجه به آب و هواي ايران – شدت گرما و سرما و ديگر عوامل نامساعد جوي – ساخت بازارهاي سرپوشيده بدان صورت كه امروزه شاهديم،‌راه حل مناسبي براي ايجاد محيط مناسب جهت داد و ستد و همچنين فراهم ساختن آسودگي خاطر براي خريدار و فروشنده بوده و از طرف ديگر تامين امنيت بر اين بازارها به راحتي صورت مي گرفته است. 

مجموعه بازار در شهرهاي قديمي ايران علاوه بر كاركردهاي اقتصادي و تجاري، در زمينه هاي مختلف اجتماعي، مذهبي، سياسي نقش غيرقابل انكاري داشته است. بازارها در شهرهاي قديم معمولا در ارتباط با راههاي ارتباطي دروازه اصلي شهر، مسجد جامع و ميدان اصلي شهر شكل مي گرفته است. از جمله بناهاي عمومي مانند مسجد، حسينيه، آب انبار، حمام و.... 

بازارهاي اوليه بيشتر متشكل از يك راسته اصلي و يا دو راسته عمود بر هم، با بناهاي مجاور بوده كه به تدريج در محور طولي و گاه در همه جهات گسترش مي يافت. 

اجزاي بازار به طور مختصر عبارتند از: 

1- راسته بازار: راسته بازار به خيابان اصلي بازار گفته مي شود. 

2- دالان: در بازار دالان به محلي گفته ميشود كه در آن اصناف مختلفي فعاليت دارند. همه دالانها به هم مرتبط اند و در عين حال راههاي ارتباطي راسته ها نيز هستند. 
3- قيصريه: قيصريه معمولا به راسته ايي گفته ميشود كه در آن كالاهاي سبك وزن و گران قيمت به فروش مي رسد. 
4- تيم و تيمچه: در تيم و تيمچه كالاها گران وزن و گران قيمت اند. تيم و تيمچه و قيصريه ها، دري بزرگ و سنگين دارند كه شبها آنها را مي بندند. 
5- كاروانسرا: محلي را كه كاروانها شب هنگام در آن به استراحت مي پرداختند كاروانسرا مي گفتند. 
· از دوران كهن تا دوره ماد:
پيشينه سكونتگاه هايي كه اقتصاد آنها بر توليد صنايع دستي و بازرگاني متكي بود، به حدود ده هزار سال پيش مي رسد. براساس يكي از بررسي هاي قديمي، يكي از سكونتگاه هايي كه اقتصاد آن به كشت غلات و دامداري متكي بود و به گونه اي از مرحله يكجا نشيني و شهرنشيني رسيده بود، سكونتگاهي در نزديكي كرمانشاه بود كه پيشينه آن به 9000 سال پيش مي رسد. نمونه هاي متعددي از سكونتگاه هايي كه با اقتصادشان متكي بر توليد صنايع دستي بود در نقاط گوناگون ايران يافت شده است كه از آن جمله مي توان به تپه زاغه در دشت قزوين (اواخر هزاره هفتم ق م و اوايل هزاره ششم ق م)، تپه سيلك در جنوب غربي كاشان (هزاره ششم ق م)، تپه حسنلو در جنوب غربي درياچه اروميه (هزاره ششم ق م)، تل ابليس در منطقه بردسير كرمان (هزاره پنجم ق م)، تپه يحيي در فاصله 225 كيلومتري جنوب كرمان (هزاره پنجم ق م)، خبيص (شهداد) در ناحيه كرمان (هزاره چهارم ق م)، شهر سوخته در سيستان (هزاره سوم ق م) و سكونتگاه هاي عيلامي (هزاره چهارم ق م به بعد) اشاره كرد كه شواهدي مبني بر وجود كارگاه هاي صنايع دستي و فضاهاي بازرگاني در آنها پيدا شده است. 

در تپه سيلك در كاشان صدف هايي پيدا شده است كه ساكنان سيلك از آنها براي تزئين و تجمل استفاده مي كردند و پس از آزمايش هاي متعدد آشكار شده كه  اين صدف ها خاص خليج فارس است و توسط بازرگاناني به ناحيه سيلك فرستاده شده. توسعه روابط بازرگاني در آن دوران موجب شد كه در حدود هزاره چهارم پيش از ميلاد مهر اختراع شود و از آن براي ممهور كردن برخي از انواع ظرف هاي حامل كالا استفاده كردند و به اين ترتيب روابط بازرگاني با دقت و سهولت بيشتري انجام شد. آثار و شواهدي حاكي از وجود ارتباط بازرگاني بين تپه يحيي (در جنوب كرمان) با نواحي خليج فارس در هزاره سوم (ق م) پيدا شده است. 

شهر سوخته در كنار دلتاي رود هيرمند را، كه در اثناي هزاره سوم و دوم پيش از ميلاد يكي از سكونتگاه هاي بسيار مهم بوده است، مي توان يكي از كهن ترين شهرهاي شناخته شده دانست كه در آن ناحيه هاي ويژه فعاليت هاي توليدي از ساير نواحي شهر متمايز شده بود. اين اقدام در حوزه بندي فعاليت ها و فضاهاي شهري را مي  توان از نخستين كنش هاي مهم در شكل گيري فضاي بازار به شمار آورد. اين شهر بين 3200 تا 2100 پيش از ميلاد بسيار آباد بود و در پر رونق ترين زمان، جمعيتي حدود 5500 نفر داشت. شمار ساكنان شهر براي شهري در آن دوران بسيار قابل توجه به شمار مي آيد. اين شهر در پي يك آتش سوزي گسترده و پس از آن احتمالا سيل منهدم شد و بسياري از اشيايي كه اكنون از آن به دست مي آيد طي چند هزار سال در زير لايه اي از خاكستر و نمك تا امروز پايدار مانده است. بسياري از مردم شهر به صورت تخصصي در زمينه سفالگري، بافندگي، فلزكاري، سنگتراشي و جواهرسازي به كار اشتغال داشتند. 

بسياري از فعاليت ها و فضاهاي صنعتي در ناحيه معيني واقع در بخش غربي شهر، كه آن را ناحيه «كارگاه هاي صنعتي» خوانده اند، استقرار يافته بود. گويا ناحيه كوچك تري نيز در بخش شرقي شهر به فعاليت هاي صنعتي اختصاص يافته بود. ناحيه ديگري در بيرون از فضاي اصلي شهر و در 5/2 كيلومتري جنوب غربي تپه مركزي حفاري شده و به فعاليت هاي مربوط به سفالگري اختصاص يافته بود. به اين ترتيب نوعي منطقه بندي شهري بر اساس انواع فعاليت هاي توليدي و بازرگاني در آن شهر شكل گرفته بود و مي توان اظهار داشت كه بازار يا منطقه توليدي – بازرگاني به عنوان ناحيه اي مستقل در شهر به تدريج به شكل نهايي خود نزديك شد. 
تمدن عيلامي يكي از درخشان ترين تمدن هاي كهن بومي ايران به شمار مي آيد كه از هزاره چهارم پيش از ميلاد تا حدود اواسط هزاره نخست پيش از ميلاد تداوم داشته است. آنان نوعي خط تصويري داشتند كه طي چند مرحله تكامل و توسعه يافت، چنان كه بر اساس كتيبه اي عيلامي در اين دوران سي و دو شهر وجود داشت. شهر شوش يكي از مهم ترين و كهن ترين شهرهاي عيلامي بود كه آثاري از دوره هاي گوناگون تاريخي در آن پيدا شده، از جمله نشانه هايي از خيابان هاي مستقيمي يافت شده  است كه پهناي برخي از آنها گاه به نه متر مي رسيد. شماري از فضاي عمومي مانند مدرسه، تجارت خانه و انبار نگهداري اسناد بازرگاني نيز يافت شده است. مجموعه اي به دست آمده كه پنجاه اتاق و ده حياط داشته و به شخصي به نام تمتي – واراش تعلق داشته است. اين شخص هزار راس دام و زمين هاي وسيع داشت و با بازرگانان بحرين روابط بازرگاني برقرار كرده بود. 

گستردگي مبادلات بازرگاني و روابط اجتماعي در هزاره دوم پيش از ميلاد در عيلام چنان بود كه قوانين و ضوابط قضايي و اجتماعي دقيقي براي اداره جامعه تدوين كرده بودند، چنان كه شاهزاده اي اهل شوش موسوم به آدا پاكشو كمي پيش از حمورابي دستور داد كه قوانين قضايي را بر لوحي سنگي حك كنند و آن را در ميدان بازار پايتخت كنند. 

در شهر عيلامي دوراونتاش (متعلق به اواسط هزاره دوم پيش از ميلاد) واقع در جنوب شوش، كارگاه هايي براي توليد و عرضه هدايايي از طلا و نقره و مفرغ و نيز اشياي سفالي در محلي نزديكي معبد مقدس در مركز شهر وجود داشت و مي توان حدس زد كه بخشي از بازار شهر تا مركز شهر گسترش يافته بود.
اطلاعات موجود درباره شهرهاي عيلامي اندك است. اما فعاليت هاي باستان شناسي در شهر اور در سومر (متعلق به هزاره دوم پيش از ميلاد)، كه همزمان با تمدن عيلام بود، ‌نشان داده است كه در بخشي از ناحيه مسكوني شهر، راسته هايي وجود داشت كه در دو سوي آنها دكان هايي ساخته شده بود و قسمت هايي از آن راسته ها را با سايبان هايي پوشانده بودند. اين راسته ها را مي توان نمونه هاي كهن بازار به شكل خطر دانست. در بخش ديگري از همين شهر آثاري از محله پيشه وران به دست آمده كه حتي تشكيلات حرفه اي و صنفي متمايز و شكل يافته اي مانند اصناف ريسندگان، رنگرزان و پشم بافان پديد آمده بود. 

· تا آغاز دوران اسلامي:
بر اساس بعضي از اسطوره ها و حكايت هاي تاريخي، در برخي از سكونتگاه هاي نخستين آريايي ها بازاري براي عرضه محصولات غذايي و ساير نيازمندي ها وجود داشت. در بخشي از اسطوره جمشيد در ونديدا چنين آمده است:

«پس جمشيد غاري چهار گوشه به درازاي يك ميدان اسب براي سكناي مردم و چهار گوشه اي به درازاي يك ميدان اسب براي گاوهاي شيرده ساخت... در آنجا بازاري ساخت كه در آن سبزي ها و خوراك فاسد نشونده بود. در آنجا خانه ها ساخت با اتاق ها و ستون ها و ديوارها و حصارها ». 

در ونديداد به انواع كارگاه هاي صنعتي مانند كارگاه هاي اهنگري، شيشه گري، نقره سازي، طلاسازي و ذوب فلزات و نيز برخي از مقررات مربوط به زمان كار در آنها اشاره شده است. در شماري از سكونتگاه هايي كه پيش از تكميل دولت ماد يا همزمان با آن وجود داشته، مانند تپه حسنلو در آذربايجان متعلق به سده هاي دهم و نهم پيش از ميلاد، نشانه هايي از كارگاه هاي فلزكاري يا سفالگري ديده شده است. در برخي از سكونتگاه هاي ماد نيز پيشه وران به صورتي سازمان يافته به كار اشتغال داشته اند و مي توان اظهار داشت كه در شهرهاي آنان نيز فضاي بازار به صورتي متمايز شكل گرفته بود. 

امپراتوري هخامنشي براي اداره سرزمين هاي وسيع زير سلطه خود نظام اداري و اقتصادي كارآمدي شكل داد و براي سهولت مبادلات اقتصادي سكه اي از طلا موسوم به دريك و سكه اي از نقره موسوم به سيكل ضرب شد. در متن هاي مربوط به اين دوره به برخي از انواع ماليات ها از جمله عوارض دروازه، باج بازار و عوارض بندر اشاره شده است. 

بر اساس كتيبه هاي به دست آمده از تخت جمشيد، آشكار شده است كه كارگران و صنعتگران و همه كساني كه براي برپايي مجموعه تخت جمشيد كار مي كردند، بر پايه نوع تخصص و ميزان مهارت خود، دستمزدي معين دريافت مي كردند. مجموعه روابط اقتصادي و اجتماعي دوران هخامنشيان حاكي از شكل گيري برخي از انواع شهرهايي بود كه در بعضي از آنها بازار به عنوان فضايي عمومي و مهم، كه مكاني شلوغ و پر آمد و شد بود، مورد توجه قرار داشت، و شايد به همين دليل بود كه گزنفون در مورد اشاره به مكان آموزشگاه هاي وابسته به حكومت توشته است كه محل آنها دوره از بازار بود. 
اقتصاد كشور در دوره پارتيان بر كشاورزي و بازرگاني استوار بود و حكومت پارت به خوبي به اهميت موقعيت بازرگاني ايران آگاه بود و انحصار بازرگاني بسياري از انواع كالاها را بين شرق (چين و هند) و غرب (روم و يونان و ساير نواحي) در اختيار داشت و در امتداد مسيرهاي مهم تجاري شماري شهر ساخته شد و تاسيسات لازم براي حركت كاروان هاي تجاري در امتداد راه هاي مهم مانند كاروانسرا، انبار، بازارها و فضاهايي براي عرضه انواع كالاها بنا گرديد. شهر دورا – اروپوس نمونه اي از شهرهاي پارتي به شمار مي آيد كه جايگاه بازار در آن بر اساس نقشه شهر در دوره 165 – 256 م به خوبي آشكار است. بر اساس نقشه شطرنجي شكل شهر، بازار و ميدان عمومي در كنار يكي از محورهاي اصلي شهر، كه از يك دروازه تا دروازه اي ديگر امتداد يافته بود، شكل گرفته بود. جامعه ايراني در دوره ساسانيان به سرعت به سمت شهري شدن پيش رفت و به همين سبب دبيران كه يك طبقه شهرنشين بودند از چنان قدرتي برخوردار شدند كه به صورت رسمي يك طبقه اجتماعي را تشكيل دادند و شمار طبقات اجتماعي از سه طبقه (روحانيان، سپاهيان، كارگران و كشاورزان) به چهار طبقه افزايش يافت. در اين دوره شمار بسياري شهر ساخته شد و روابط بازرگاني ايران با همسايگانش توسعه يافت و بازار به يك فضاي مهم شهري تبديل شد. 

بازاريان در اين دوره تشكيلات صنفي منجسمي را شكل دادند، چنان كه بر اساس بعضي اسناد بر جاي مانده، بعضي از پيشه وران مانند نقره سازان، جواهرسازان و فلزكاران و نيز بازاريان هر كدام يك رئيس براي صنف خود داشتند. 

در برخي از اسناد و متون مربوط به اين دوره به وجود بازار و ميدان در بعضي از شهرهاي ساساني اشاره شده است. 

· دوران اسلامي تا کنون:
شهرنشيني در دوران اسلامي گسترش يافت و بسياري از شهرهاي كوچك قديمي توسعه يافتند و شماري شهر جديد در برخي از نواحي كشور به ويژه در نواحي مرزي يا ارتباطي ساخته شد. در بعضي از شهرهاي جديد مانند كوفه و بصره فضايي باز براي بازار در نظر گرفتند كه فروشندگان و كسبه ابتداي روز به آنجا مي رفتند و بساط خود را در هر جا كه مي يافتند پهن مي كردند و تا هنگام شب مي توانستند در آنجا باشند. به عبارت ديگر فضايي به صورت بازارگاه در نظر گرفته مي شد كه جاي ثابتي براي افراد وجود نداشت، اما به تدريج و پس از گسترش يافتن اين شهرها، كم كم فضاهايي به صورت دكان هاي ساخته شده در بازار بنا گرديد و بازاري دائمي در بخشي از شهر شكل گرفت. 

بر پايه اطلاعات موجود در منابع تاريخي، از اواخر قرن اول هجري به بعد در بسياري از شهرهاي جديد و كمابيش همه شهرهاي قديمي بازارهاي دائمي با فضاهاي ساخته شده وجود داشت. در اين نوع بازارها هر صنف در بخشي از راسته اصلي يا در يكي از راسته هاي فرعي جاي داشت و هر نوع كالا در محل معيني عرضه مي شد. هنگامي كه حجاج در سال 85 ه ق شهر واسط را مي ساخت، براي هر صنف در بازار راسته جداگانه اي در نظر گرفت. البته پيشينه راسته هاي تخصصي در بازار و استقرار پيشه وران هر صنف در كنار يكديگر چه در ايران و چه در عربستان به پيش از اسلام مي رسد. 

قرن اول هجري، دوره اي درخشان در توسعه بازارهاي شهري در ايران به شمار نمي آيد، زيرا هيچ حكومت ايراني قدرتمندي شكل نگرفته بود كه بتواند اركان زندگي و ساختار شهري را به نحوي مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدريج با روي كار آمدن حكومت هاي ايراني و محلي براي اداره كشور، فعاليت هاي اقتصادي و در پي آن توسعه و عمران شهري به صورت قابل ملاحظه رونق يافت. طاهريان،‌ ديلميان و سامانيان از نخستين حكومت هاي ايراني بودند كه اقدام هايي موثر براي پيشرفت كشور انجام دادند. در دوره غزنويان و سلجوقيان نيز به سبب وجود حكومت هاي مقتدر اقتصاد ملي شكوفا شد و فرهنگ و هنر ايراني بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاريخي مربوط به قرن هاي چهارم تا ششم قمري مانند حدود العالم من المشرق الي المغرب، صورة الارض، المسالك و الممالك، تاريخ بخارا، راحة الصدور و آية السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراواني درباره افزايش توليد انواع صنايع دستي در شهرها و حتي برخي از روستاهاي بزرگ و صادرات آن به شهرهاي كشورهاي ديگر وجود دارد. براي مثال پارچه هاي كتاني كازروني چنان شهرت داشت كه تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خريد و فروش مي شد بدون آنكه بسته هاي آن را باز كنند و تنها مهر و نشان كارگاه هاي كازرون كافي بود. همچنين گفته اند در شهر كوچك تون در قرن پنجم چهارصد كارگاه زيلوبافي وجود داشت. 
بازارهاي شهرهاي بزرگ در اين دوره بسيار توسعه يافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است كه در بخشي از بازار اصفهان، دويست طرف براي تبديل پول يا پرداخت برات حضور داشتند و در بصره نيز صرافان نقش مهمي در اقتصاد شهر ايفا مي كردند. 

در قرن هفتم در پي حمله مغول بسياري از شهرها ويران شد و اقتصاد كشور دچار انحطاط شد. در دوره ايلخانان، با تدابير برخي از وزرا و انديشمندان ايراني مانند خواجه رشيد الدين فضل الله، اصلاحاتي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي صورت گرفت. خواجه رشيد الدين شهري كوچك به نام ربع رشيدي در نزديكي تبريز ساخت كه سي هزار خانه، هزار و پانصد دكان، بيست و چهار كاروانسرا، شماري مسجد، مدرسه، حمام، كارگاه رنگرزي، دارالضرب و كارگاه كاغذسازي داشت. 

در دوره تيموريان اقداماتي عمراني در برخي نواحي كشور به ويژه نواحي شرقي صورت گرفت و بازارهاي شهرهايي مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضي از ديگر شهرهاي بزرگ كشور گسترش يافتند و بناهاي بي شماري شامل كاروانسراها، مسجد و مدرسه در كنار آنها ساخته شد. 

امنيت ايجاد شده در دوره صفويه و توسعه روابط خارجي ايران موجب گسترش بازرگاني خارجي و در نتيجه رونق توليد انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلي و خارجي به رشد شهرنشيني و توسعه شهرها منجر شد و بازارهاي شهرهاي بزرگ مانند اصفهان،‌تبريز، مشهد، قزوين و شيراز به شدت گسترش يافتند و راسته هاي جديدي در كنار راسته هاي قديمي ساخته شد و شماري كاروانسرا در كنار هر كدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 ميدان امام (نقش جهان) و مسجد جامعي در جبهه جنوبي ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماري كاروانسرا در جبهه شمالي و پيرامون ميدان ساخته شد. شاردن شمار كاروانسراهاي اصفهان را در دوره صفويه هزار و هشتصد و دو باب ذكر كرده است كه احتمالا بايد اين رقم را شامل برخي از انواع ديگر فضاهاي تجاري نيز دانست. 

تبريز پس از اصفهان مهم ترين شهر كشور در دوره صفويه بود. اوليا چلبي كه در سال 1050 در زمان شاه صفي به شهر تبريز مسافرت كرده بود، شمار دكان هاي شهر را حدود هفت هزار باب، و كاروانسراها و خان ها را حدود دويست و هفتاد باب اظهار داشته است. 

پس از صفويه اقدام هاي چندان مهمي در زمينه توسعه فضاهاي شهري و بازارها صورت نگرفت و تنها در دوره كريمخان زند فعاليت هاي عمراني مهمي در شيراز انجام شد. در زمان كريم خان زند فعاليت هاي عمراني مهمي در شيراز انجام شد. در زمان كريمخان و به فرمان او بازاري بزرگ طراحي شده و تعدادي كاروانسرا در شيراز ساخته شد كه اكنون از بناهاي تاريخي ارزشمند آن شهر به شمار مي آيند. 

در دوره قاجار تهران به عنوان پايتخت كشور به سرعت توسعه يافت و بازار اصلي شهر كه از دوره صفويه شكل گرفته بود، در امتداد محورهاي عمده شهر كه به دروازه هاي اصلي منتهي شد، گسترش يافت و راسته ها و كاروانسراهاي متعددي ساخته و به آن افزوده شد. همچنين مسجد جامع جديدي در دوره فتحعلي شاه در مجموعه بازار بنا گرديد. در اين دوره اقدامات عمراني اندكي در برخي از شهرهاي بزرگ صورت گرفت و بازارهاي اين گونه شهرها توسعه اي معمول و متناسب با افزايش جمعيت شهر داشتند. دو تحول مهم اقتصادي و يك تحول مهم شهري در دوره قاجار رخ داد كه در روند توسعه بازارها تاثير بسزايي بر جاي گذاشت. نخست آن كه مبادلات اقتصادي بين ايران و ساير كشورها به ويژه روسيه و كشورهاي اروپايي در دوره قاجار منجر به ورود برخي از كالاهاي خارجي به بازارهاي ايران شد و در برخي از زمينه ها به توليد محصولات ايراني آسيب وارد شد. براي مثال اوژن فلاندن از فراواني كالاهاي خارجي در تبريز و افتادن تجارت چيت و ماهوت و منسوجات ابريشمي به دست انگليسي ها سخن گفته است. او درباره كاشان اظهار داشته است كه شماره كارگاه ها و كارخانه هاي نساجي شهر به سبب ورود كالاهاي انگليسي كاهش يافته بود. 
در منابع ايراني نيز به خسارت ديدن توليد كنندگان ايراني در پي ورود كالاهاي خارجي و تعطيل شدن برخي از مراكز توليدي كشور اشاره شده است. صادرات بسياري از كالاها نيز دچار بحران شد، براي نمونه اظهار شده است كه صادرات تنباكوي اصفهان از سيصد هزار كيسه به پنج هزار كيسه كاهش يافت زيرا تجارت آن به دست عده اي از بازرگانان خارجي و مسيحي افتاده بود. 

تحول دوم مربوط به تاسيس و راه اندازي تعدادي كارخانه مانند كارخانه باروت كوبي، اسلحه سازي، توپ ريزي، ماهوت بافي، ابريشم تابي، كاغذسازي، بلورسازي، صابون پزي، پنبه پاك كني، نخ ريسي و چاپخانه بود كه موقعيت شهري برخي از آنها بر تحول ساختار شهري بازارها بي تاثير نبود، زيرا برخي از آنها به سبب پاره اي از ملاحظات شهري، امنيتي و ارتباطي در بيرون بازار ساخته شدند و به اين ترتيب نقش بازار به عنوان يگانه محور اصلي اقتصاد شهر به تدريج ضعيف شد. البته عدم حمايت حكومت از سرمايه گذاران و صنعتگران ايراني موجب شد كه آنان نتوانند در رقابت با توليدكنندگان خارجي از پيشرفت مناسب و شايسته اي برخوردار شوند. 

تحول مهمي كه در زمينه ساختار شهري در اين دوره صورت گرفت و نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي بر تحول بازارها بر جاي گذاشت مربوط به ساختن معابر و خيابان هاي مستقيم است. از دوره قاجار ساختن خيابان مستقيم و طراحي شده به منظور ايجاد مسيري قابل استفاده براي راندن كالسكه و برگزاري مراسم و آيين هاي تشريفاتي رايج شد. خيابان باب همايون و خيابان ناصرخسرو از اين گونه خيابان ها بودند. 

استفاده از اتومبيل و اهميت يافتن دسترسي سواره و تغيير نحوه تقسيم بندي قطعات زمين به پيدايش و شكل گيري خيابان هايي مستقيم در نواحي جديد شهري و سپس ايجاد خيابان هاي مستقيم در بافت قديمي منجر شد و ابتدا نمادهاي جديد شهري، اداري و حكومتي و سپس دكان ها و فضاهاي تجاري در كنار خيابان ها ساخته شد و به اين ترتيب ساختار بيشتر بازارها به صورت نوعي فضاي ايستا تقريبا دچار ايستايي و ركود شد و راسته ها و فضاهاي تجاري به صورت پراكنده يا متمركز در كنار خيابان ها و در سراسر شهر گسترش يافت و بازارها غالبا به فضاهايي قديمي و تاريخي تبديل شدند و برخي از آنها كه در شهرهاي بزرگ و پر جمعيت قرار دارند همچنان فعال و پويا هستند و بعضي از آنها به ويژه بازارهاي شهرهاي كوچك و كم جمعيت به تدريج تهي از فعاليت، فرسوده و متروك شده اند. 
· كاركرد اجتماعي بازار:
بازار مهمترين محور و شاهراه ارتباط در شهرهاي قديمي بود و بيشترين آمد و شد شهروندان در آن صورت مي گرفت. به عبارت ديگر بازار مهمترين كانال ارتباطي شهر بود كه نه تنها مردم، كالاها و سرمايه ها در آن جريان مي يافتند، بلكه اطلاعات، اخبار و آگهي ها نيز از طريق آن به اطلاع شهروندان مي رسيد، زيرا اطلاع رساني توسط افراد و به صورت شفاهي انجام مي شد و به همين دليل بود كه وقتي حكومت مي خواست خبري را به مردم برساند، غالبا عده اي كه آنها را عموما جارچي يا منادي مي خواندند، آن خبر را ابتدا در بازار اصلي شهر جار مي زدند، يعني با صداي بلند به اطلاع مردم مي رساندند. براي مثال در كتاب تاريخ بيهقي (مربوط به قرن پنجم هجري) درباره نحوه انتشار يك خبر چنين آمده است:
«اعيان نيشابور چون اين سخنان بشنودند،‌بياراميدند و منادي به بازارها بر آمد و حال باز گفتند تا مردم عامه تسكين يافتند».
اين نوع اطلاع رساني به حكومت تنها اختصاص نداشت، بلكه در موارد مهم، مردم نيز با پرداخت مبلغي به يك يا چند نفر جارچي از اين روش اطلاع رساني استفاده مي كردند. 

هنگامي كه شخص يا افرادي كه مورد توجه و علاقه مردم بودند به شهري وارد مي شدند، ورود آنان غالبا از سمت دروازه بازار بود كه پس از عبور از بازار به عنوان مهمترين راه ارتباطي شهر به مقصد خود مي رفتند. در اين مواقع مردم به استقبال مي رفتند و در بازار تجمع مي كردند و در برخي از موارد بازارها را مي آراستند و جشن برپا مي كردند. چنان كه هنگامي كه نماينده روم براي ديدن المقتدر، خليفه عباسي، به بغداد رفت، بازارهاي واقع در مسير او را آراستند و مردم براي ديدن هيات همراه او در امتداد بازار تجمع كردند و فروش و كرايه دكان هاي آن بازار افزايش يافت. همچنين در وقت عبور شيخ ابي اسحاق شيرازي از علماي آن زمان كه به سفارت از سوي خليفه مقتدي عباسي به نزد ملكشاه و نظام الملك مي رفت، اهالي ساوه به پيشواز او رفتند و هر كدام از پيشه وران و كسبه مقداري از كالايي را كه  داشتند نثار مي كردند و هر چه او منع مي كرد، آنان به كار خود ادامه مي دادند. 

در هنگام جشن هاي ملي و مذهبي بازارها را چراغاني و براي برپايي جشن آماده مي كردند. چنان كه حداقل تا پيش از قرن پنجم هجري هر سال در ايام نوروز به مدت حدود يك ماه بازاري در كنار دروازه جور در اصفهان تشكيل مي شد و در آن مراسم، آيين ها و جشن هاي نوروزي و برخي از انواع بازي ها و سرگرمي ها برپا مي شد و مردم در آن شركت مي كردند. گفته اند كه عضدالدوله در ايام جواني در اصفهان شاهد برگزاري مراسم نوروز در آنجا بود و به آن بسيار علاقه داشت به همين سبب در هنگامي كه به حكومت دست يافت در نيم فرسنگي شيراز، در محلي به نام سوق الامير، شهركي ساخت كه مقدسي گفته نام آنجا كردفنا خسرو بوده است. در آن شهرك در هر سال بازارگاه و جشني براي خوش گذراني و سرگرمي برپا مي شد. وي درباره اين بازار چنين اظهار داشته است:
«فنا خسرو همان عضدالدوله است كه در نيم فرسنگي شيراز نقشه شهري بريخت [بزرگ همانند سرخس] و نهري بزرگ براي آن از يك مرحله راه [كوهستان] بشكافت [تا از ميان شهر بگذرد] و هزينه بسيار بر آن بنهاد. و هنوز از ريز خانه وي روان مي باشد. پس پهلوي آن را [به درازاي] يك فرسنگ باغ ساخت و پشم ريسان و بافندگان خز و زيبا و همه بركان را بدانجا برد، كه امروز در آنجا كار مي كنند. نبيني كه نامش هنوز بر آن نوشته است [پس جامعي برايش بساخت] و فرماندهان او نيز در آنجا خانه و باغ هاي خوب بساختند. پس جشني سالانه برقرار كرد كه براي سرگرمي و فسق در آن گرد مي آمدند. ولي اكنون پس از مرگ او سبك شده و بازار تهي گشته و شهر رو به ويراني است. پادشاهان و حكام هم هرگاه كسي را به كشور يا شهر خود دعوت مي كردند، بازارها را مي آراستند و مراسم جشن را در آنها برپا مي كردند. در بسياري از بازارها يا بازارگاه هاي گيلان و مازندران در هنگام روزهاي عيد و برخي از مناسبت هاي ملي و ديني انواع بازي هاي سرگرم كننده و مسابقات ورزشي از جمله مسابقه كشتي گيري برپا مي شد. 
بازارها غالبا در هنگام عزاداري يا در ايام سوگواري به مناسبت هاي مذهبي يا در مواد خاص مانند فوت علماي ديني يا بزرگان شهر تعطيل مي شد و در آن مراسم عزاداري برپا مي گرديد. مجالس عزاداري غالبا در سراها و تيمچه ها تشكيل مي شد و اصناف مختلف براي بهتر برگزار كردن آن با يكديگر رقابت مي كردند. از دوره صفويه به بعد همواره گروهي از اصناف هر سال، در دهه عاشورا، مجالس عزاداري و روضه خواني در سراها و چهارسوهاي بازار تشكيل مي دهند. در بازار به عنوان يك فضاي شهري مهم فضاهايي براي عرضه انواع غذاهاي ساده و نيز غذاهاي عالي وجود داشت و برخي از مردم براي ميهماني دادن دوستان خود در بعضي از مواقع از اين فضاها استفاده مي كردند. نادر ميرزا در دوره قاجار در كتاب خود در اين مورد چنين نوشته است: «به بازار تبريز چلوكباب پزند و اين طعامي پاكيزه است و تبريزيان دوست دارند. هنگان يكديگر را به بازار ميهمان برند به چلوپزخانه . ساختار اجتماعي جامعه ايراني در گذشته به نحوي بود كه مردم بر اساس روابط خويشاوندي، قومي، نژادي، مذهبي و برخي ديگر از انواع روابط اجتماعي به صورت گروه بندي هاي محله اي در كنار يكديگر زندگي مي كردند. هر يك از ساكنان شهر به يك محله تعلق داشت و در مواردي كه ميان افراد شهر مساله اي بروز مي كرد، هر فرد نخست به منافع محله اي خود و همسايگانش و سپس به ساير اهالي شهر مي انديشيد. در اين حالت تنها بازار به عنوان نمادي شهري و اجتماعي نمايانگر همبستگي و يكپارچگي مردم شهر به شمار مي آمد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كه اصناف و پيشه وران مهمترين تشكل اجتماعي، صنفي و سياسي را در گذشته به وجود مي آوردند و در برخي از دوره ها، در هنگام بروز بعضي از بحران هاي سياسي و اجتماعي به صورت متشكل اقدام مي كردند. يكي از روش هاي مخالفت بازاريان با كارها و اقدامات حكومت، تعطيل كردن بازار بود. در دو قرن اخير در بسياري از بحران هاي اجتماعي، بازاريان با بستن دكان هاي خود در بازار مخالفت خود را با برخي از فعاليت ها و تصميم گيري هاي حكومت مستبد اعلام مي كردند، از جمله در جنبش تنباكو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي بارها بازاريان با تعطيل كردن بازار مخالفت خود را با حكومت و عوامل استعمار اعلام كردند. 
نقش و كاركرد اجتماعي بازارها به قدري بود كه حتي اروپائياني كه براي مدت كوتاهي به ايران سفر مي كردند، به خوبي متوجه آن مي شدند. براي نمونه مي توان به مادام كارلاسرنا اشاره كرد كه درباره بازار تهران در دوره قاجار چنين اظهار داشته است: 

«بازار مركز پر جنب و جوشي است كه مردم در آنجا از اولين ساعات طلوع تا دم غروب به مداوم در حال حركت و فعاليت هستند... بازار محل ملاقات و قرارهاي عمومي است. آنجا مردم همچنان كه درباره مسائل و منافع شخصي و تجاري خود بحث و گفتگو مي كنند، درباره مسائل عمومي و امور دولتي نيز به شور و تبادل نظر مي پردازند. به طور خلاصه بايد گفت كه بازار جاي بورس و مجلس را يكجا گرفته است... اخبار، شايعات، تهمت زدن ها، نشر اكاذيب، جنجال ها، بدگويي ها و افشاگري ها همه از بازار سرچشمه مي گيرد». 

بازارها به عنوان بناهاي اقتصادي غالباً توسط بازرگانان يا اعيان و رجال و حكام و مسئولان شهري ساخته مي شدند. چنان كه در كتاب تاريخ يزد به احداث بازاري توسط داروغه شهر چنين اشاره شده است: «بر دروازه مهريجرد به بازاري نيكو مشتمل بر پنجاه دكان دو رويه در سال خمس و عشرين و شمانمائه، علي آقا كه داروغه يزد بود ساز داد – كه چون از دروازه بيرون مي آيند مقابل بازار است، و تا در خان قپان كه اميرزاده محمد درويش ساخته آن بازار اوست و اميرزاده شمس الدين محمد درويش ساخته آن بازار اوست و اميرزاده شمس الدين محمد بن امير جلال الدين چقماق سي دكان ديگر بدان منظم كرده و خياطان و كجينه فروشان [كهنه فروشان] در آن بازار مي نشينند و بازاري برونقست. 
· نحوه نام گذاري بازار:
براي هر بازار يا عناصر مهم و اصلي آن مانند راسته هاي اصلي يك نام وجود داشت كه آن بازار به آن نام خوانده مي شد. بايد توجه داشت كه واژه بازار به عنوان فضايي براي داد و ستد با دو مفهوم به كار رفته و مي رود. در وهله نخست اين واژه يك مفهوم كلي و جامع  دارد و آن براي ناميدن مجموعه بازار يك شهر به كار مي رود. براي مثال وقتي كه به بازار تهران اشاره مي شود منظور مجموعه بازرگاني – خدماتي عظيم و بزرگ بازار تهران است، در حالي كه بازار تهران از راسته هاي تخصصي گوناگوني تشكيل شده است كه برخي از آنها را نيز بازار مي نامند، مثلا بازار زرگرها، بازار كفاش ها (ارسي دوزها)، بازار بزازها و غيره. 

راسته هاي تخصصي بازارها گاهي اوقات به نام كالايي كه در آنها عرضه مي شد، ناميده مي شدند، مثلا بازار مرغ، بازار اسب. اما در بيشتر موارد بازارها به نام پيشه اصناف آن ناميده مي شدند، مثلا بازار مسگرها، بازار گوني فروش ها، بازار صحاف ها، بازار صرافان. گاه بعضي از بازارها را به نام مكان يا فضاي معماري مهمي كه در كنار آنها وجود داشت، مي ناميدند، مثلا بازار مسجد جامع، بازار بين الحرمين در تهران، بازار خندق، بازار دروازه. 

در مواردي يك راسته بازار يا يك كاروانسرا با توجه به موطن بازرگانان يا پيشه وران شاغل در آن نامگذاري مي شد، مانند كاروانسراي خراسانيان در اصفهان و بازار كرمانيان در نيشابور در دوره غزنويان يا بازار تبريزي ها در يزد. اين نامگذاري به اين دليل بود كه گاه در گذشته پيشه وران شاغل در يك يا چند حرفه مرتبط با هم، بر اساس موطن خود در يك راسته يا كاروانسرا مستقر مي شدند. 

براي راسته اي از بازار يا كاروانسرايي كه كالاهاي گرانبها و ظريف در آن عرضه مي شد، غالبا نام هايي خاص در نظر مي گرفتند. در برخي از شهرهاي ايران براي اين منظور از واژه قيصريه استفاده مي كردند. گفته اند كه اين واژه از كلمه قيصر به معني سزار يا از تحريف واژه آلماني قيصر مشتق شده است. 

در بغداد بازاري براي عرضه كالاهاي لوكس و عالي وجود داشت كه به بازار عروس شهرت يافته بود. اندازه برخي از خصوصيات كالبدي بازار نيز ممكن بود موجب نامگذاري آن شود، مانند بازارچه بلند در اصفهان و بازار بزرگ در تهران. زمان تشكيل بازارهاي ادواري نيز در نامگذاري آنها غالبا اهميت داشت و بيشتر آنها به اين ترتيب خوانده مي شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار، دوشنبه بازار. مكان و فضاي تشكيل بازارهاي موقت در نامگذاري آنها موثر بود. در اين مورد بيشتر از پسوند « گاه » استفاده مي كردند و غالبا منظور از بازارگاه، بازاري بود كه در فضايي باز در شهر يا در يك ميدان يا حومه شهر تشكيل مي شد. سلسله مراتب مكاني – شهري بازار نيز موجب نامگذاري آنها مي شد، مانند واژه بازارچه كه بر اساس متون دو قرن اخير هم براي بازارهاي كوچك محله اي و هم براي بازارهاي كوچك ناحيه اي مورد استفاده قرار مي گرفت. 

· نحوه اداره بازار:
نخستين نكته مهم در اداره امور بازار مربوط به تشكيلات اصناف و پيشه وران مي شود. در گذشته در هر صنف حداقل يك نفر به عنوان مهتر و بزرگ اعضاي صنف انتخاب مي شد كه هم به مسائل دروني اصناف رسيدگي كند و هم به عنوان رابط بين اعضاي صنف و حكومت نقش ايفا كند. در دوره غزنويان مهتران هر صنف نوشته اي را تنظيم و تدوين مي كردند كه بر اساس آن متعهد مي شدند كه اعضاي صنف نرخ هاي تعيين شده از سوي حاكم را رعايت كنند و اگر كسي رعايت نكرد او را به نحوي تنبيه و مجازات كنند، ‌ابن بطوطه در سفرنامه خود اشاره كرده است كه هر گروه از پيشه وران اصفهان رئيسي به نام كلو داشتند. نماينده اصناف در دوره صفويه نقيب ناميده مي شد و موظف بود كه در تعيين نرخ اجناس و تعيين مقدار ماليات هر صنف با كلانتر همكاري كند و همواره براي تعديل نرخ ها و رعايت آن با اصناف همكاري و مذاكره داشته باشد. 

گويا در دوره صفويه در برخي از شهرها منصبي با عنوان كدخداي بازار وجود داشت كه احتمالا برخي از مسئوليت ها و وظايف او مانند رئيس اصناف بود. 

تعيين مقدار عوارض و ماليات و گردآوري آن غالبا بر عهده ماموراني بود كه از سوي حاكم يا رئيس شهر تعيين مي شدند. در دوره تركمان و صفويه، منصبي با عنوان كلانتر وجود داشت كه متصدي آن مسئول رسيدگي به امور اتحاديه هاي صنفي و تعيين ماليات پيشه وران برخي از امور صنفي بود. او اغلب براي تعيين مقدار ماليات و عوارض با رئيس هر صنف مشورت مي كرد. حوزه فعاليت كلانترها در بعضي از موارد فراتر از بازار نيز بود. 

نكات و مسائل مربوط به كيفيت اجناس و جلوگيري از تقلب فروشندگان و همچنين توجه به كيفيت غذاها و مواد فاسد شدني و رعايت نرخ كالاها و توجه به ترازوها و وزنه ها از اموري بود كه در بيشتر موارد شخصي با عنوان محتسب آن را انجام مي داد. در پيش از اسلام شخصي كه عنوان وازاربد داشت به امور مربوط به بازار رسيدگي مي كرد. در دوران اسلامي همواره تلاش مي شد كه نظارت بر بازارها به نحوي درست انجام شود. پيامبر اكرم (ص) از همان آغاز ناظري براي هر بازار تعيين فرمودند. ايشان سعيد بن سعيد بن العاص را براي نظارت بر بازار مكه و عمر بن خطاب را براي نظارت بر بازار مدينه تعيين كردند. اين اقدام پس از ايشان نيز ادامه يافت. در دوره بني اميه ناظر بازار را عامل بازار مي ناميدند. 
نخستين اشاره مستقيمي كه به حسبة به عنوان يك منصب شده به اواخر نيمه اول قرن دوم هجري تعلق دارد و مربوط به عاصم بن سليمان احول در زمان ابوجعفر منصور در كوفه است كه عهده دار حسبه بر پيمانه ها و اوزان بود. در سال 157 هجري نيز منصور شخصي به نام ابازكريا بن عبدالله را به عنوان حسبه بازار بغداد به كار گمارد. 

اين منصب بسيار اهميت داشت و به سبب آن كه محتسب مي بايست در بسياري از موارد به احكام ديني آگاه باشد و در مقام قضاوت در مورد امور به داوري بپردازد و حتي نوع مجازات افراد را تعيين كند، غالبا ترجيح مي دادند كه محتسبان را از ميان فقها و علماي مذهبي انتخاب كنند. 
غالبا محتسبان افرادي با قدرت و منزلت بودند و با شهامت به كنترل وضع بازار مي پرداختند و بسيار اوقات بدون اطلاع قبلي به دكان ها يا كارگاه ها وارد مي شدند و اجناس را كنترل مي كردند يا در مواردي ممكن بود در هنگام شب بعضي از دكان ها را مهر و موم كنند و در هنگام صبح به بازرسي آنها بپردازند. 

حوزه فعاليت محتسبان گاه بسيار وسيع بود و برخي از آنان، كه افرادي آگاه و با قدرت بودند، افزون بر آن كه بر كار و فعاليت پيشه وران و صنعتگران نظارت مي كردند، فعاليت گروه هايي ديگر مانند معلمان، اطفال، بنايان، پزشكان، جراحان و حتي گاه واعظان و قضاوت را زير نظر داشتند. 

يك محتسب افزون بر آگاهي به امور فقهي و قضايي، مي بايستي به انواع فعاليت هاي توليدي و تجاري تا حدودي آشنا مي بود و در مواردي براي تشخيص دقيق بعضي از مسائل از بزرگان و افراد درستكار و با تجربه هر صنف كمك مي گرفت تا بتواند چگونگي مرغوب بودن برخي از محصولات را كنترل كند. ابن اخوه در كتاب خود، در مورد حسبت بر نمدمالان چنين نوشته است: 

«محتسب بايد مردي ثقه و آشنا به نمدمالي را بر نمدمالان بگمارد تا در نمد پشم ميته به كار نبرند و آن را از نرمي و بدبويي مي توان شناخت، و پشم سر گوشفند و جز آن نيز نبايد استعمال كنند و نشانه آن اين است كه بسيار ريز است، وزن نمد سرخ 4 رطل و نمد كبود 5/1 رطل است و در الياف ساير نمدها نيز دقت كنند، و بايد صمغ در آن به كار برند و ريخته كتان مصرف نكنند و محتسب بايد از ساختن نمدهايي كه ريزه هاي گياه كتان به صورت قالبي تهيه مي شود، ممانعت كند». 

افزون بر اين محتسب موظف بود كه اصناف و باركشان و عابران مقررات مربوط به معابر را رعايت كنند. 

با وجود آن كه غالبا مسئوليتها و اختيارات مربوط به احتساب به طور عمده بر عهده شخص محتسب بود اما در مواردي ديوان يا تشكيلاتي اداري نيز با اين عنوان پديد مي آمد، چنان كه گويا در دوره سامانيان ديواني موسوم به ديوان احتساب وجود داشت. 

در دوره مغول از اهميت و منزلت محتسبان كاسته شد و در دوره صفويه و قاجاريه نيز اين روند ادامه يافت و به تدريج بخشي از وظايف محتسب به افراد ديگري مانند داروغه و كلانتر واگذار شد. 

در دوره هايي كه حكومت مركزي از قدرت كافي براي نظارت بر فعاليت هاي حكام محلي برخوردار نبود يا پادشاه و اطرافيان او به منافع زودگذر شخصي خود مي انديشيدند و به فكر آباداني و رونق اقتصادي نبودند، داروغه ها و ماموران بازار از پيشه وران اخاذي مي كردند. گاسپار دروويل كه در دوره قاجار به ايران آمده بود، به اين نكته چنين اشاره كرده است: 
«اداره بازارها برعهده داروغه ها است و در آن جا حق قضاوت دارند. داروغه ها نسبت به بازرگانان و كسبه تعدي مي كنند و هر نوع باج و رشوه كه بتوانند از آنها مي گيرند، بدون آنكه براي اين عمل كيفر ببينند... بيگر بيگي ها تقريبا همگي در ولايت خود صاحب بازار هستند و چون هيچ كس را قدرت رسيدگي به اعمالشان نيست، از اين راه درآمد هنگفتي به دست مي آورند». 

· نحوه تامین امنيت بازار:
مسائل و امور انتظامي بازارها و تامين امنيت و جلوگيري از سرقت بيشتر بر عهده ماموراني بود كه زير نظر حاكم شهر يا كسي كه زير نظر حاكم بود، فعاليت مي كردند. عنوان،‌مسئوليت و اختيارات اين ماموران در همه دوره هاي تاريخي و در همه نواحي كشور يكسان نبود و با قدرت و منزلت حكومت مركزي و حكومت هاي محلي متناسب بود. 

در بعضي از دوره ها، حفظ امنيت در شب ها بر عهده عسس ها بود كه در طول بازار و راسته هاي آن مي گشتند و مراقب دكان ها بودند و افراد مشكوك را دستگير و از آنان بازجويي مي كردند. عسس ها زيرنظر شخصي موسوم به ميرعسس يا ميرشب كار مي كردند. در بسياري از اوقات مسئوليت كالاي به سرقت رفته بر عهده ميرعسس گذاشته مي شد و او مجبور بود خسارت كالاهاي سرقت شده را جبران كند و اگر كالاي مسروقه اي را مي يافت، مبلغي به عنوان پاداش دريافت مي كرد، گويا در دوره صفويه عسس ها حدود يك سوم بهاي كالاهاي مسروقه اي را كه پيدا مي كردند، دريافت مي داشتند. زماني در دوره صفويه بسياري از امور انتظامي شهر و از جمله بازارها و مراقبت از رعايت قوانين بر عهده صاحب منصبي با عنوان داروغه بود (واژه داروغه را كلمه اي مغولي به معني مهر كردن دانسته اند كه تا پيش از دوره صفويه به حاكم شهر گفته مي شد). او با ياري مامورانش كه در آن زمان احداس خوانده مي شدند، خلافكاران را دستگير و مجازات مي كرد. وي در بسياري از اوقات حق قضاوت هم داشت و حتي گاهي مي توانست خطاكاران را به اعدام محكوم كند. 

حوزه فعاليت داروغه ها غالبا افزون بر بازار شامل محله هاي مسكوني هم مي شد، در دوره قاجاريه، كدخداهاي محله هاي اصفهان زير نظر داروغه كار مي كردند و او با داشتن حدود پنجاه نفر فراش و گزمه به امور شهر رسيدگي مي كرد و روزها روي سكوي قيصريه با چوب و فلك مي نشست و خلافكاران را همان جا مجازات مي كرد. 
فساد اداري در دوره قاجاريه موجب شد كه در برخي از موارد داروغه ها براي چپاول مردم به بهانه ها و تهمت هاي گوناگون مانند كم فروشي و گرانفروشي و غيره از كسبه باج بگيرند. به اين علت منصب داروغگي خيلي پر درآمد بود و افرادي كه داوطلب اين منصب مي شدند گاه مبلغ گزافي رشوه به حاكم مي دادند. اين منصب در زمان ناصرالدين شاه در تهران از بين رفت و به جاي آن اداره اي موسوم به نظميه تاسيس شد كه ابتدا زير نظر شخصي ايتاليايي با حدود سيصد مامور شروع به كار كرد. 
· سلسله مراتب مكاني بازار:
در يك شهر بزرگ يا متوسط و حتي در بسياري از شهرهاي كوچك بيش از يك بازار وجود داشت. در شهرهاي بزرگ تعدادي بازار متناسب با نيازهاي گوناگون ساكنان شهر در نقاط و ناحيه هاي مشخص شكل مي گرفت و هر كدام از آنها حوزه كاركردي خاصي داشتند و مردم انواع نيازهاي روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه خود را از هر يك از انواع بازارها تامين مي كردند. انواع بازارها را از لحاظ سلسله مراتب مكاني – شهري يا به عبارت ديگر حوزه كاركردي و موقعيت مكاني آنها مي توان به پنج گروه به شرح زير طبقه بندي كرد.
· بازار برون شهري:
بازار برون شهري نوعي بازار بود كه در بيرون شهر اما در كنار دروازه و حصار تشكيل مي شد و غالبا مخصوص كالاهاي ارزان قيمت بود، به ويژه كالاهايي كه از روستاهاي نزديك هر روز به سوي شهر آورده مي شد مانند ميوه و تره بار يا و يونجه. در كنار دروازه شهرهاي بزرگ بازار اسب و بازار گوسفند تشكيل مي شد و غالبا از عرضه آنها در داخل خودداري مي كردند. برخي از اين گونه بازارها به صورت ادواري يعني هفتگي يا ماهانه و نيز فصلي تشكيل مي شد. 

بازارهاي برون شهري غالبا فضاهاي طراحي و ساخته شده نداشتند و بيشتر به شكل بازارگاه بودند، مگر در مواردي كه بخشي از يك بازار دائمي در حومه شهر كه در بيرون مهمترين دروازه شهر شكل مي گرفت، مانند بازارچه نو در نائين، توسعه مي يافت. 

· بازار شهري: 

بازار شهري را مي توان مهمترين بازار هر شهر به شمار آورد، حوزه كاركردي آن همه شهر را در بر مي گرفت و افزون بر آن، جنبه اي فراشهري و منطقه اي نيز داشت، زيرا تعدادي روستا در حوزه كاركردي هر شهر وجود داشت كه هم برخي از صنايع و محصولات مازاد خود را به بازار شهري عرضه مي كردند و هم برخي از كالاهاي موردنياز خود را از بازار شهري خريداري مي كردند. 

بازار اصلي هر شهر مهمترين راه و معبر شهري بود كه به طور معمول در امتداد اصلي ترين جاده منتهي به شهر شكل مي گرفت و به همين دليل مهم ترين عناصر، فضاها و بناهاي شهري مانند ميدان عمومي شهر، مسجد جامع كاروانسراها، مدرسه هاي علميه، دارالضرب و مانند آن در امتداد آن استقرار مي يافت. 

بازار اصلي در شهرهاي بزرگ گاه از دروازه اي شروع مي شد و تا دروازه اي ديگر امتداد مي يافت. بازار اصلي فضايي ساخته شده داشت و گرانبهاترين كالاها  در آن عرضه مي شد. بازارهاي باقي مانده در شهرهاي تاريخي از اين نوع هستند. 

· بازار ناحيه اي:
در شهرهاي بزرگ افزون بر بازار اصلي شهر، يك يا چند بازار ناحيه اي نيز وجود داشت كه برخي از نيازهاي بخشي از ساكنان شهر به كالاهاي روزانه و هفتگي و گاه ماهانه را تامين مي كرد. ميدان و بازارخان در يزد را كه هنوز برجاي است و مورد استفاده قرار مي گيرد، مي توان نمونه اي از بازارهاي ناحيه اي دانست. حوزه كاركردي بازارهاي ناحيه اي، شامل محدوده اي بود كه دو يا چند محله را در بر مي گرفت. در بعضي از بازارهاي ناحيه اي كالاهايي خاص و معين عرضه مي شد. 
· بازار محله اي:
در شهرهاي بزرگ و متوسط براي تامين نيازهاي روزانه و هفتگي ساكنان هر محله، غالبا بازاري كوچك در مركز هر محله وجود داشت كه از چند دكان بقالي، قصابي، ميوه فروشي و گاه نانوايي و مانند آن تشكيل مي شد. به طور معمول اين نوع از بازارها را بازارچه مي ناميدند. 

بيشتر بازارچه ها به صورت خطي در دو سوي قسمتي از معبر اصلي شكل مي گرفت اما در مواردي نيز بازارچه ها به صورت ميداني كوچك بود. در شهرهاي كوچك كه فاصله بين محله هاي مسكوني و بازار اصلي شهر اندك بود، معمولا بازاري براي هر يك از محله هاي مسكوني شكل نمي گرفت و مردم نيازهاي خودشان را از بازار اصلي شهر يا بازار ناحيه اي تهيه مي كردند. 

· بازار همسايگي: 

در برخي از شهرهاي بسيار بزرگ مانند تهران يا اصفهان در دوره قاجار، كه مساحت هر محله بسيار بزرگ بود، هر محله را به عرصه هاي كوچك تري تقسيم مي كردند. براي مثال هر محله در تهران قديم به بخش هاي كوچك تري به نام گذر تقسيم مي شد. در بسياري از گذرها يك بازارچه براي ساكنان آن محدوده ساخته شده بود. (بازار در گذر در تهران قديم). 

· موقعيت بازار دائمي در شهر:
هر يك از انواع بازار متناسب با نوع كاركرد آن در مكان يا مكان هاي معيني از شهر شكل مي گرفت. بازار اصلي در بيشتر شهرهاي ايراني در امتداد راه اصلي شهر تشكيل مي شد، راهي كه غالبا به مهمترين دروازه شهر مرتبط بود و در امتداد جاده اصلي از كنار گورستان شهر مي گذشت، زيرا در بيشتر موارد گورستان شهر را در كنار جاده اصلي و بيرون از حصار و دروازه و با فاصله كمي از شهر مي ساختند تا مردم براي رفتن به آنجا جهت زيارت قبور دچار سختي نشوند. 

بازار در درون شهر غالبا به عنوان محور ارتباطي اصلي مورد استفاده قرار مي گرفت و مركز شهر به شمار مي رفت و فضاهاي مهم شهري مانند مسجد جامع، مدارس بزرگ علميه، دارالغرب و بسياري از نمادها و فضاهاي مهم شهري در لبه آن يا با فاصله اندكي از آن قرار داشتند. در بسياري از شهرهاي بزرگ (مانند اصفهان، تهران، قزوين) ميدان عمومي شهر در كنار يا در امتداد راسته اصلي بازار قرار داشت. راسته هاي فرعي متعددي از محله هاي مسكوني به بازار مرتبط مي شد و به اين ترتيب از بازار به بسياري از نواحي شهر دسترسي وجود داشت. 

ویژگی های معماری
· شكل بازار:
بازار را از لحاظ شكل فضاي معماري آنها مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد: 
1- بازار خطي 

2- بازار متمركز 
· بازار خطي: 

بيشتر بازارهاي ايراني به ويژه بازارهاي دائمي غالبا به شكل خطي هستند زيرا در امتداد راه ها و معابر شكل مي گرفتند. بازارهاي خطي به دو صورت ارگانيك (يا غير مستيم) و طراحي شده (يا مستقيم) بودند. بازارهاي ارگانيك آن دسته از بازارها هستند كه به تدريج در امتداد معابر ارگانيك و طراحي نشده شهري شكل مي گرفتند و همراه با توسعه شهر، اندك اندك فضاهاي جديدي در امتداد آنها ساخته مي شد. بازار تهران، بخش هاي عمده اي از بازار اصفهان، بخشي از بازار شيراز، بازار يزد و بخش هايي از بازار كرمان به صورت ارگانيك و طراحي نشده هستند، زيرا اين شهرها غالبا از توسعه روستايي بزرگ يا شهري كوچك و ارگانيك شكل گرفته بودند و راه ها و معابر آنها در ادامه جاده ها و معابر مال رو طراحي نشده توسعه يافتند و سپس به بازار تبديل شدند. 

شمار اندكي از بازارهاي ايراني يا به عبارت دقيق تر بخشهايي از بعضي از بازارهاي ايراني به شكل راهي مستقيم و طراحي نشده هستند. اين نوع بازارها  در زماني پديد مي آمدند كه شخصي (حاكم يا يكي از بزرگان شهر) تصميم مي گرفت يك راسته بازار بسازد. در اين حالت طبيعي است كه از يك يا چند نفر معمار براي طراحي راسته بازار و كاروانسراها استفاده مي كردند و غالبا راسته بازار به صورت مستقيم طراحي و سپس ساخته مي شد. بازار وكيل در شيراز، قسمتي از بازار اصفهان در جبهه شمالي ميدان امام (نقش جهان)، بازار لار و بازار اراك از نمونه هاي بازارهاي خطي طراحي شده هستند. 

· بازار متمركز:
(به شكل ميدان) بعضي از بازارهاي ايراني در فضايي متمركز به شكل ميدان تشكيل مي شدند. بازارهاي ايراني در دو حالت به صورت متمركز شكل مي گرفتند. نخست، در حالتي كه بازاري ادواري يا موقت به صورت بازارگاه و متمركز در فضايي باز در كنار راه يا معبري پديد مي آمد. دوم، در حالتي كه يك  ميدان شهري يا ناحيه اي به شكل طراحي شده يا در مواردي به شكل ارگانيك و طراحي نشده به عنوان بازار مورد بهره برداري قرار مي گرفت. 

درباره حالت نخست بايد اشاره شود كه بسياري از بازارهاي ادواري و موقت در فضاهايي باز و به شكل ميدان گاه در كنار راه يا معبر يا در نزديكي ورودي و دروازه سكونتگاه تشكيل مي شدند و نحوه استقرار فعاليت ها و فضاها به دو صورت بود. گاهي اوقات پيشه وران و بازاريان در رديف هايي منظم به شكل نوارهايي موازي مستقر مي شدند و خريداران در هنگام حركت در معابر خطي از بين فروشندگان و كالاهاي عرضه شده عبور مي كردند. اما در بعضي از مواقع فعاليتها و فضاها به صورت كلمه اي و تقريبا نامنظم در سطح ميدان مستقر مي شدند. 

در حالت دوم، بازار در پيرامون ميداني طراحي شده تشكيل مي گردد. بازار ميدان امام (نقش جهان) در اصفهان، بازار ميدان گنجعليخان در كرمان، بازار ميدان خان در يزد و سبزه ميدان در تهران از نمونه هاي اين گونه بازارها هستند. در بعضي از اين ميدانها، دكان ها در پيرامون ميدان و در كنار فضاي باز ساخته شده اند (ميدان امام در اصفهان)، در حالي كه در برخي از آنها يك رواق ممتد در دور ميدان ساخته شده و دكان ها در پشت رواق قرار داده شده اند (ميدان خان يزد). 
· پوشش بازار:
بسياري از انواع بازارهاي ادواري، بازارگاه ها و بازارهاي موقت فاقد سقف و پشش بودند، تنها بخش هاي از بازارهاي دائمي و برخي از بازارچه هايي كه در كنار معبر شكل مي گرفتند، مسقف ساخته مي شدند تا مردم در تابستان و زمستان از گرما و سرماي شديد و باد و باران و آفتاب در امان باشند. 

پوشش برخي از بازارها در ساده ترين شكل با چوپ يا حصير و به شكل مسطح بود، بازار كوفه در ابتدا سايبان هايي از بوريا داشت. سپس خالد بن عبدالله قسيري (در اوايل قرن دوم هجري) قسمت هايي از بازار را نوسازي كرد و به بارزگانان كرايه داد. 

استفاده از مصالحي مانند آجر و گچ به طور معمول منجر به شكل گيري پوشش هاي كنبدي شكل مي شد، زيرا با اين مصالح به تنهايي نمي توان سقف هايي مسطح در دهانه هاي بزرگ پديد آورد. بر اساس مهري كه در شوش به دست آمده و يك سيلوي غلات را نشان ميدد، پيشينه كاربرد سقف هاي گنبدي شكل در ايران حداقل به هزاره چهارم پيش از ميلاد مي رسد.
براي پوشاندن دهانه هاي بزرگ مانند پوشش چهارسوها و تيمچه ها از گنبد و كاربندي استفاده مي كردند و دهانه هاي بزرگ را با تويزه هاي متقاطع به سادگي مي پوشاندند و از لحاظ زيبايي مي توانستند تركيب هايي بديع پديد آورند. زيرا كاربندي روشي بود كه امكانات فراوان و متنوعي براي زيباسازي پوشش در بر داشت. روي سقف بازار را مانند ساير بناها غالبا با كاهگل مي پوشاندند سقف تيمچه ها و برخي از فضاهاي مهم و ارزشمند مانند مسجد جامع و بعضي از مدرسه هاي علميه را با آجر و ملات هاي مقاوم مي پوشاندند. مقدسي درباره پوشش بازار اصفهان در قرن چهارم هجري چنين اظهار داشته است: «برخي بازارهايشان سرپوشيده و برخي سرگشاده است. جامع در بازاري زيبا است كه ستون هايي گرد داد. آتشگاهي (گلدسته) در سمت قبله به بلندي هفتاد ذراع از گل دارد كه هنوز هيچ نفرسوده است». 

بازار تاشكند چنين توصيف شده است: 

«در تاشكند، ‌بازار عبارت از فضاي وسيعي است. در حقيقت شهري است كه ميان شهر ديگر واقع شده باشد. سقف كوچه هاي بازار از ني پوشيده شده و به اين واسطه شعاع آفتاب و گرما در بازارها سرايت مي كند. زمين بازار را متصلا آب پاشي مي كنند و شخص وقتي كه داخل بازار مي شود از گرد و خاك كوچه ها آسوده شده، يك نوع فرح بر او دست مي دهد. ازدحام در بازارها زياد است و همواره شترها ديده مي شود كه بار آنها مال التجاره بود».
اهميت سقف راسته بازار در ايجاد فضاي مطلوب براي عابران و خريداران چنان بود كه در هنگام عمران، نوسازي يا گاهي اوقات در هنگام مرمت بازارها به مسقف نمودن راسته هاي بدون سقف اقدام مي كردند. 

· انواع بازار از لحاظ كاركردي: 

بازارها را از لحاظ حوزه كاركردي يا سرزميني آنها به سه گروه شهري، روستايي و منطقه اي يا بين راهي مي توان طبقه بندي نمود. 

· بازارهاي شهري: 

همه بازارهايي را كه حوزه كاركردي يا خدمت رساني آنها به شهر مربوط مي شده است بازارهاي شهري مي نامند. بازار به عنوان يك فضاي فعال و پرتحرك بازرگاني – توليدي اساسا نهاد و فضايي شهري به شمار مي آيد زيرا به سكونتگاهي شهر گفته مي شود كه اقتصاد آن تنها متكي به كشاورزي نباشد، بلكه توليد صنايع دستي و انجام فعاليت هاي خدماتي، بخشي از فعاليت هاي مهم آن باشد، به همين سبب مبادله كالا چه در درون شهر و چه در با ساير شهرها و مراكز جمعيتي اهميت مي يابد و اين مبادلات به فضايي به نام بازار نياز دارد. 

· بازارهاي روستايي:
اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصاد خودكفا يا نيمه خودكفا بود و در روستاهاي كوچك يك يا دو فضاي كوچك تجاري – خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت. به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به عنوان بازار بودند، اما در برخي از مناطق كشور به علت ساختار اجتماعي – اقتصادي حاكم بر آن مناطق، در معدودي از روستاهايي كه موقعيت سرزميني – اقتصادي خاصي داشتند، و جمعيت ساكن در آنها زياد مي شد، بازار نيز شكل مي گرفت، چنان كه برخي از روستاها پيرامون اصفهان در قرن چهارم هجري و بعضي از روستاهاي پيرامون بلخ و همچنين شماري از روستاهاي ناحيه رودشت اصفهان در قرن هشتم هجري، كه آنها را معظم قراي مي خواندند، بازار داشتند. 
· بازارهای منطقه ای:
افزون بر بازارهايي كه درون معدودي از روستاها وجود داشت، نوع ديگري از بازارهاي روستايي وجود داشت كه غالبا جنبه ادواري داشت، يعني در بين چند روستا به صورت دوره اي حركت مي كرد و هر روز يا هر دوره زماني ديگر در يكي از اين روستاها تشكيل مي شد. اين نوع از بازار مخصوص روستاهاي كوچكي بود كه ميزان عرضه و تقاضا به حدي نبود كه در آن روستا يك بازار د ائمي شكل گيرد. اين نوع از بازار بيشتر در مناطقي از كشور وجود داشت كه روستاهايي كوچك در نزديكي هم وجود داشت. در گيلان و مازندران شمار متعددي از اين گونه بازارها وجود داشت. 

مادام ديولافوا بازار يكي از روستاهاي اطراف تهران را چنين توصيف كرده است: 

«يك روز در هنگام مراجعت از گردش از ميدان عمومي دهكده عبور كرديم. در اين جا هياهو و جنجالي برپاست زيرا كه روز بازار عمومي روستاييان است. دهقانان اطراف آمده اند و مي خواهند گندمي را كه در جوال هاي مويي بر پشت قاطر و الاغ آورده اند بفروشند و در عوض مايحتاج خود را بخرند. مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ آويخته اند زنان قبايل... تخم مرغ و خيار و ميوه به معرض فروش گذارده اند. قدري دورتر بازار مهم فروش مواش است. در آنجا انواع گوسفندان را از بز و ميش براي فروش آورده اند». 
· انواع بازار از لحاظ زمان تشكيل آن: 

بازارها را از لحاظ زمان و دوره تشكيل آنها مي توان به سه گونه زير طبقه بندي كرد. 

· بازارهاي دائمي:
بازارهايي بودند كه به صورت ثابت و در طول سال تشكيل مي شدند. بسياري از بازارهاي دائمي در فضاهاي ساخته شده تشكيل مي شدند مانند بازارهاي اصلي هر شهر يا بازارچه هاي محله اي، اما در مواردي برخي از بازارهاي دائمي نيز در فضاهاي باز برقرار مي شد. 

· بازارهاي ادواري:
بعضي از بازارها به صورت ادواري يا دوره اي تشكيل مي شدند: هفته بازارها نوعي بسيار مهم از بازارهاي ادواري بودند كه غالبا در هر شهر يا روستا به صورت هفته اي يك روز تشكيل مي شدند و معمولا به نام همان روز ناميده مي شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غيره. 

هنوز در برخي از شهرها در مواردي جمعه بازارهايي به مناسبت هاي گوناگون تشكيل مي شود. نوعي از بازارهاي سالانه نيز وجود داشت كه به مناسبت هاي گوناگون برقرار مي شد. از جمله هنگام نوروز در بسياري از شهرهاي كشور بازارهايي تشكيل مي شد. مناسبت هاي ديگر فصلي، ملي و مذهبي نيز موجب مي شد كه بازارهاي ادواري شكل گيرد. 

يكي از نمونه هاي بازار ادواري به اين ترتيب معرفي شده است: 

«پريم قصبه اين ناحيت است و مستقر سپهبدان بلشرگاهي است بر نيم فرسنگ از شهر و اندر وي مسلمانان اند و بيشتر غريب اند و پيشه ور و بازرگانان،‌زيراك مردمان اين ناحيت جز لشكري و برزيگر نباشند و بهر پانزده روزي اندر وي روز بازار باشد و از همه اين ناحيت مردان و كنيزكان و غلامان آراسته ببازار آيند و با يكديگر مزاح كنند و بازي كنند ورود زنند». 

· بازارهاي كوتاه مدت:
برخي از بازارها به مناسبت نوع محصولاتي كه در آن عرضه مي شد در مدت كوتاهي از روز تشكيل مي شد. براي مثال هنوز در برخي از شهرهاي كوچك گيلان و مازندران ديده مي شود كه مردان و زنان محصولاتي مانند سبزيجات، كره، پنير و غيره را كه در منزل يا محل كار خود توليد كرده اند،‌در برخي از بازارگاه هايي كه به اين منظور اختصاص يافته اند، در ابتداي روز عرضه مي كنند و پس از چند ساعت به محل زندگي يا كار خود باز مي گردند. شايد بتوان به اصطلاح امروز اين نوع عرضه را از توليد به مصرف دانست، زيرا توليد كنندگان در اين بازارهاي كوتاه مدت براي عرضه محصولات خود شركت مي كنند و توليدات روزانه يا هفتگي خود را به فروش مي رسانند، به عبارت ديگر توليد كننده و فروشنده يكي است. 

توليد كنندگان برخي از انواع صنايع دستي مانند آثار سفالي، محصولاتي كه با حصير ساخته مي شد و مانند آن نيز به صورت روزانه يا هفتگي محصولات خود را در بازارهاي كوتاه مدت كه متناسب با نوع محصول در صبح يا عصر تشكيل مي شد، عرضه مي كردند. 

بعضي از انواع بازارهاي كوتاه مدت در كنار فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت در ميدان ها (مانند ميدان امام در اصفهان يا سبزه ميدان در تهران)، ‌در كنار پل ها و رودخانه هاي درون شهري (‌مانند سي و سه پل و پل خواجو در اصفهان) تشكيل مي شد. 

· بازار موقت در مناطق شهري:
از آن زمان كه انسان به فكر تبادل كالا و ساير احتياجات روزمره خود افتاد، هسته اصلي مكاني به نام بازار به وجود آمده، و از همان آغاز در جوامع بشري،‌از ديدگاه اجتماعي نقش عمده اي را ايفا نمود. در كشور ما، در گذشته اي نه چندان دور، بازار و بازارچه علاوه بر محلي براي داد و ستد، همچنين جلوه گاهي از ارزشها و باورهاي حاكم بر فرهنگ و نيز وضعيت سياسي، اجتماعي جامعه به شمار مي رفت. به عبارت ديگر بازار و بازارچه محلي براي معاملات تجاري و تبادلات اخبار و وقايع روز، بين آحاد مختلف جامعه بود و به لحاظ عدم توسعه و رشد وسائل ارتباط  جمعي شايد يگانه مركز ارتباطات اجتماعي و كسب اخبار به شمار مي آمد. به طبع در چنين مكاني،‌ در اعياد مراسم جشن و شادماني،‌ و در روزهاي سوگواري مراسم عزاداري برگزار مي گرديد. حتي در قرن گذشته بازار مركز اصلي تظاهرات سياسي بود. اين نكات ياد شده را مي توان گواه نقش مهم بازار در توسعه و رشد زندگي شهرنشيني و شهرگرائي در ايران دانست. با پيشرفت تكنولوژي و ماشيني شدن زنگي جامعه شهرنشين،‌شركت هاي تجاري بزرگ به وجود آمدند كه در بناهاي مدرن چندين طبقه، امور تجاري را انجام مي دادند. از طرف ديگر توسعه وسايل ارتباط جمعي، مانند روزنامه ها، راديو و تلويزيون اين امكان را فراهم آورد تا انسان بدون ترك محل زندگي و كار خود، هر لحظه در جريان آخرين اخبار و وقايع جهان قرار داشته باشد. 

در دهه اخير، به علت ازدياد جمعيت و مشكلات كمبود مسكن، شهرها بي رويه توسعه پيدا نمودند. در محدوده داخلي شهرها محلات بي هويت با حداقل امكانات شهري و حتي بدون داشتن مراكزي براي تجارت و خريد به وجود آمد. فشار كمبود مسكن تا حدي بود كه ساخت و ساز شهرك ها و مجتمع هاي آپارتماني در خارج از محدوده شهري رواج فراوان يافت. ساكنين بيشتر اين محلات جديد و شهرك هاي اقماري به علت عدم وجود مراكز خريد – مانند بازار و بازارچه كه در محلات قديمي شهر هنوز وجود دارند ناچارند براي خريد و تهيه مايحتاج روزانه خود با استفاده از وسائط نقليه عمومي و يا خصوصي به قسمت هاي ديگر شهر حركت كرده و با صرف وقت هزينه زياد، اجناس موردنياز خود را تهيه نمايند، بدين ترتيب بار سنگين ترافيك شهري سنگين تر مي شود. شكايات زياد ساكنين اين گونه محلات جديد و يا مجتمع هاي نوساز را مي توان به علل نداشتن ارتباط و نزديكي عاطفي بين ساكنين دانست كه از يكنواختي زندگي و قرنطينه گي و نبودن امكانات رفاهي و تسهيلات در آنها به شمار آورد. اين كمبودها را شايد بتوان با فعال كردن عملكردهاي بازارچه هاي محلات قديمي شهر، يعني با تشكيل بازارهاي موقت هفتگي يا « روزبازارها » در مناطق مختلف شهري رفع نمود. نظير آنچه كه در اكثر روستاها و شهرهاي كوچك كشورمان، بويژه در استان هاي شمالي مانند گيلان و مازندران وجود دارد. 

محاسن ايجاد اينگونه بازارها، بطور خلاصه به شرح زير مي باشد: 

سكنه محدوده بازار موقت هفتگي قادر خواهند بود، مايحتاج روزانه و يا هفتگي خود را به صورت تازه در نزديكي محل سكونت خود، با قيمتي مناسب تهيه نمايند و از آنجا كه شعاع دسترسي براي سكنه زياد نيست خريد با توجه به بعد مسافت بدون استفاده از وسائط نقليه و سهولت انجام گيرد. كه  در نهايت صرفه جوئي در زمان و آسايش بيشتر براي خريداران پي آمد آن خواهد بود. 
· ايجاد بازارهاي موقت هفتگي، روستائيان اطراف شهرهاي را ترغيب خواهد نمود تا مستقيما توليدات كشاورزي و داخلي خود را، به راحتي و بدون واسطه، با كرايه نمودن فضايي در بازار موقت، به مشتريان عرضه كرده، بدين ترتيب جنس عرضه شده با قيمت نازلتري به دست مصرف كننده برسد و چون عامل واسطه وجود ندارد، سود بيشتري نصيب توليد كننده روستايي مي شود، كه اين خود موجب رشد و ارتقاء كشاورزي در منطقه خواهد بود. 

· از فوائد عمومي اين طرح مي توان، كاهش حجم ترافيك،‌و در نتيجه كاهش آلودگي محيط زيست، و همچنين كاهش صرفه جوئي در سرمايه و زمان را نام برد. 
در اغلب كشورهاي اروپايي – از جمله آلمان – در شهرهاي قديمي و جديد، محل هايي براي ايجاد بازار هفتگي در نظر گرفته شده است و اينگونه بازارها در يك روز معين از هفته  تشكيل مي شود. در بعضي از شهرهاي قديمي، كه امكان اختصاص محل مناسبي براي بازار موقت وجود ندارد ، در مركز شهر و يا محله، يك خيابان فرعي را در روز معيني از هفته، جهت تشكيل بازار هفتگي اختصاص مي دهند و خيابان در آن روز به روي وسائط نقليه بسته مي شود. اما نكته در ارائه اين طرح، موقعيت استقرار بازار موقت هفتگي براي خريداران است، كه بايد از محل و موقعيت مناسب برخوردار باشد. در شهرهاي كوچك و متوسط مي توان اين محل را در مركز شهر قرار داد، در حالي كه در شهرهاي بزرگ، هر ناحيه و محله اي مي تواند بازار هفتگي مخصوص به خودش را داشته باشد. 

· خصوصيات بازار هفتگي:
الف) محل استقرار در محدوده مركزي محله، ناحيه و يا شهر قرار داشته و فقط به عبور و مرور پياده اختصاص يابد. در روزهايي كه بازار هفتگي وجود ندارد، مي توان محل بازار را به پاركينگ عمومي اختصاص داد. 

ب)   به سهولت بتوان توسط وسيله نقليه عمومي به آن دسترسي پيدا نمود. 

ج ) در نزديكي محل بازار موقت هفتگي، بايستي به تعداد كافي پاركينگ مجزا براي فروشندگان (پارك براي تمام روز) و همچنين درصدي از مشتريان (توقف كوتاه مدت) در نظر گرفته شود. 
د )  درختكاري رديفي، در اين محل بسيار مناسب مي باشد، زيرا از يك طرف، حدود مرز محل استقرار پيشخوان ها مشخص گشته، و از طرف ديگر، باعث سايه و جلوگيري از گرد و غبار مي گردد. 

هـ )  پيش بيني تاسيسات و تجهيزات، مانند توالت هاي عمومي، فضاي محصور براي نگهداري وسايل نظافت پرسنل شهرداري، محلي براي جمع آوري زباله ها، شيرهاي آب، پريزهاي برق، باجه تلفن عمومي و فاضلاب ضروريست. 

محاسبه تعداد پيشخوان فروشندگان، بستگي به تعداد جمعيت و موقعيت آن دارد. در بازار موقت، سبزي و تره بار و ميوه و فرآورده هاي لبني و به طور كلي توليدات دامي و كشاورزي عرضه مي گردد، چنانچه ارقام تجربي وجود نداشته باشد، مي توان از ارقام زير استفاده نمود. 

· جمعيت محله، ناحيه يا منطقه، بين 10000 تا 20000 نفر، يك محل استقرار يا پيشخوان، به ازاء هر 1200 نفر جمعيت. 

· جمعيت محله، ناحيه يا منطقه، بين 20000 تا 40000 نفر، يك محل استقرار يا پيشخوان به ازاء هر 1500 نفر جمعيت. 
· جمعيت محله، ناحيه يا منطقه، بين 40000 تا 80000 نفر، يك محل استقرار يا پيشخوان، به ازاء هر 2500 نفر جمعيت. 
تعداد جمعيت مورد محاسبه،‌جمعيتي است كه در محدوده شعاع دسترسي بازار موقت هفتگي سكونت دارند (شعاع دسترسي براي عابر پياده را بين 5 تا 10 دقيقه در نظر مي گيريم)‌. برآورد فضاي موردنياز بازار موقت هفتگي، بر مبناي سطوحي است كه توسط فروشندگان اشغال مي گردد،‌ ترتيب كه: 

50/2 متر × 4 = 10 مترمربع پيشخوان (يا محل استقرار) به اضافه 3 – 4 متر × 4 متر فضاي رفت و آمد در سمت فروشنده و حدودا 50/2 متر × ‌4 متر فضاي انبار (پشت پيشخوان). بنابراين اگر محل استقرار فروشندگان،‌و يا ترتيب قرار گيري پيشخوان ها در دو رديف و در طول مسير حركت خريداران قرار داشته باشد، فضاي مورد نياز براي هر فروشنده، جمع بين 32 تا 36 مترمربع بايد محاسبه گردد. همچنين دسترسي وسائط نقليه به فضاي پشت پيشخوان كه به صورت انبار مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد به سهولت امكان پذير باشد. 
· بازار مکاره:
بازار مکاره بازاری است که هر ازگاه برای مدتی کوتاه برپا می شود و فروشندگان و خریداران گوناگون از نقاط مختلف یک یا چند کشور برای معامله در آن گرد هم می آیند. این گونه بازارها در قرون گذشته تا قبل از عمومیت یافتن وسایل حمل و نقل جدید هنگام برگزاری مراسم مذهبی و جشن ها بر سر مهمترین گذرگاه ها تشکیل می شد و دراروپا هریک به نام یکی از قدیسان شهرت می یافت. پیدایش وسائط حمل و نقل جدید و نظام نوین داد و ستد که حمل مستمر کالا به نقاط مختلف جهان را امکان پذیر می ساخت اندک اندک از رونق بازارهای مکاره کاست، تا جایی که امروزه نمایشگاه های بین المللی جایگزین آنها شده اند. 
واژه مکاره در زبان فارسی از نام قدیس ماکار (Saint Makariev)، که در روسیه تزاری بر بازار موسمی پر رونقی گذاشته شده بود، گرفته شده و ظاهراً از زمان ناصرالدین شاه به تدریج در این زبان رواج یافته است. در گذشته اینگونه بازارها در ایران بسیار برپا می شد، لیکن امروزه بازارهای موقت در مراسم قالیشویان مشهد اردهال (کاشان)، جشن قره کلیسا، مراسم زرتشتیان و یا شاید بازارهای هفتگی را می توان باقیمانده این سنت کهن دانست. 

· معماری بازارهاي سنتی:
بازار در زبان پهلوي واكار و وازار آمده و به معناي محل داد و ستد و اجتماع است. اما امروزه بازار به مجموعه هاي مختلفي اطلاق مي شود كه عليرغم دارا بودن ويژگي هاي زماني، مكاني و ساختاري متفاوت، در همگي آنها داد و ستد جريان دارد. در اين مبحث و طرح، آنچه از بازار مورد نظر ماست، تنها معماري سنتي بازارهاي ايران (مجموع دكان هايي كه در فضايي سرپوشيده به يكديگر متصل مي شود و يا كوي و راسته سرپوشيده اي كه در دو سوي آن دكان ها ساخته شده است به اضافه بناهاي وابسته به آن، همچون سرا، تيمچه و ...) مي باشد كه از معروفيت جهاني برخوردار بوده و سياحان خارجي، شهرهاي كهن ايران را با توصيف آنها، در جهان شناسانده اند. خود بازار سابقه چند هزار ساله در تمدن ايران و جهان دارد. از همان هنگام كه انسان موفق به توليد محصول بيشتر از نياز خود گرديد و به فكر مبادله آن با ديگر محصولات و توليدات مورد نياز خود افتاد، مراحل شكل گيري بازار (هر چند به صورت ابتدايي) آغاز شد. براي اين منظور ابتدا فضاهاي بازي در مجاورت روستاهاي بزرگ را به اين كار اختصاص دادند كه در فصولي از سال و به تدريج در روزهايي از هفته، محل اجتماع، داد و ستد و مبادله منطقه مي شد. سپس با گسترش جوامع و مبادلات، زمان، مكان، شكل و ساختار آن نيز دچار تغيير و تحولات تكاملي گرديد و به تدريج از حالت موقت به دائمي و از وضعيت فاقد سرپناه و معماري به ساختارهاي معماري متشكل و دائمي تبديل شد. با توجه به آب و هواي ايران - شدت گرما، سرما و ديگر عوامل نامساعد جوي - ساخت بازارهاي سرپوشيده بدان صورت كه امروزه شاهديم، راه حل بسيار شايسته اي براي ايجاد محيط مناسب جهت داد و ستد و همچنين فراهم ساختن آسودگي خاطر براي خريدار و فروشنده بوده و از طرف ديگر تأمين امنيت، كنترل و نظارت بر اين بازارها به راحتي صورت مي گرفته است. با توجه به منابع مكتوب تاريخي، در سده هاي نخستين اسلامي، بازارهاي پررونقي در شهرهاي ايران وجود داشته كه عمدتاً به صورت سرپوشيده ساخته شده بود. معماري بازار در دوره سلجوقي، همانند ديگر بخش هاي معماري، پيشرفت بسياري داشت. هر چند يورش، غارت و ويرانگري هاي مغولان، بسياري از بازارهاي ايران را به خرابي كشاند، اما در اواخر اين دوره و عهد غازان خان و الجايتو و وزيران آنها، بازارهايي در شهرهاي مهم اين دوره ساخته شد. ساخت بازارها در دوره صفوي فزوني گرفت و تا اواخر دوره قاجاريه ادامه يافت، به طوري كه امروزه عمده آثار باقي مانده از بازارهاي تاريخي مربوط به دوره صفوي و بعد از آن است. در دوره اخير (از اوايل دوره پهلوي به بعد) به جهت پيشرفت ها و تغيير و تحولات اقتصادي و اجتماعي بازارهاي سنتي توان تطابق با تحولات جديد را نداشته و كارايي خود را تا حدود زيادي از دست داد و بدين ترتيب ساخت بازار به شيوه سنتي متوقف شد. مجموعه بازار در شهرهاي قديمي ايران علاوه بر كاركردهاي اقتصادي و تجاري، در زمينه هاي مختلف اجتماعي، مذهبي و سياسي نقش غيرقابل انكاري داشته و به همراه مساجد جامع، بخش مهم و مركزي بافت شهرهاي قديم را به وجود مي آورده است. بازارها در شهرهاي قديم معمولاً در ارتباط با راه هاي ارتباطي و دروازه اصلي شهر، مسجد جامع و ميدان اصلي شهر شكل گرفته و به تدريج گسترش مي يافت. وضعيت، وسعت و رونق هر بازار نيز در ارتباط مستقيم با وضعيت، وسعت و رونق شهر قرار داشت. با گسترش بازار نيازهاي جديدي به وجود مي آمد كه منجر به پيدايش فضاها و بناهاي وابسته اي در مجموعه بازار مي گرديد، از جمله سراياخان، تيمچه، خانبارها، بناهاي حكومتي مرتبط با بازار (ضرابخانه، تشكيلات انتظامي) كارگاه هاي توليدي و خدماتي و بناهاي عمومي ديگري چون مسجد، حسينيه، آب انبار، حمام، قهوه خانه و غيره، بازارهاي اوليه بيشتر متشكل از يك راسته اصلي و يا دو راسته عمود بر هم، با بناهاي مجاور بوده كه به تدريج در محور طولي و گاه در همه جهات گسترش مي يافت. بازارهايي كه بيشتر در جهت طولي و راسته اصلي گسترش مي يافت، همانند بازار زنجان و خوي، متأثر از آب و هواي سرد منطقه بود. بازارهاي طولي داراي يك راسته اصلي و چند راسته فرعي است اما انواع ديگر مي تواند چندين راسته اصلي و تعداد زيادي راسته فرعي داشته باشد. مجموعه بازارهايي كه در طول زمان شكل گرفته اند (بازار اصفهان، بازار تهران، بازار تبريز و ...) طبيعتاً از نقشه و طرح خاصي برخوردار نيستند، اما بازارهايي كه در يك دوره خاص ساخته شده اند (بازار وكيل شيراز، بازار لار، بازار گنجعلي خان كرمان و تعدادي از بازارهاي شهرهاي كوچك)، از طرح و نقشه نسبتاً منسجمي برخوردارند. بخش ها و راسته هاي مختلف بازار با توجه به صنفي كه در آنجا فعاليت داشت نامگذاري مي شدند (مانند بازار كفاشان، مسگران، بزازان و زرگران) و يا براساس باني آن (مانند بازار ساروتقي اصفهان، بازار گنجعلي خان و بازار امير تبريز) و يا براساس قوميت و كيش بازرگانان (بازار تبريزي ها، بازار هندوها و بازار زرتشتيان) و يا به مناسبت هاي ديگر تعدادي از اين بازارها و دكان هاي آنها موقوفه بوده و درآمد آنها صرف مساجد، مدارس، تكايا، بيمارستان ها و ساير امور خيريه مي شده و مي شود.بازار تبريز و دكان ها و سراهاي وقفي آن اين مجموعه بزرگترين و يكي از زيباترين مجموعه بازارهاي تاريخي ايران است كه در طي سده هاي مختلف تاريخي، مركز عمده تجاري منطقه و فراتر از آن، محسوب مي شده است. شهر تبريز به جهت موقعيت ممتاز خود در كنار شاهراه هاي مهم ارتباطي شرق به غرب و شمال به جنوب، در طول تاريخ خود ارتباط هاي مستمري، از شمال با منطقه قفقاز و ماوراء آن_روسيه و اروپاي شرقي_ از شمال غرب با آسياي صغير و از آن طريق با اروپا، از شرق و از طريق جاده ابريشم با ممالك شرق تا چين و از طريق جنوب با نقاط ديگر فلات ايران و منطقه خليج فارس، داشته است.همين موقعيت سبب شده اين شهر از سده هاي نخستين اسلامي به يكي از مراكز مهم مبادلات مختلف تجاري، فرهنگي، علمي، سياسي و تكنولوژيكي تبديل شود. اين ارتباط همچنين نقش ويژه اي در رشد و شكوفايي شهر تبريز و فرهنگ و تمدن آن داشته است. از ميان ارتباط هاي مذكور، ارتباط هاي تجاري از جايگاه ويژه اي برخوردار است به طوري كه تبريز در طي سده هاي مختلف به عنوان يكي از مهمترين مراكز مبادلات تجاري در ايران و جهان مطرح شده و بازارهايش از رونق و فراواني ويژه اي برخوردار گرديده است. رونق اين بازار از يك طرف به جهت انبوهي كالاي متنوعي بود كه از ساير نقاط ايران و جهان در آنجا گرد آمده و از طرف ديگر به جهت كالاها و توليداتي بود كه در خود شهر و منطقه آن به دست مي آمد. چنين موقعيت، رونق و اهميتي، سبب شكل گيري نوع خاصي از معماري براي بازار شده كه خود بر اهميت و جايگاه بازار افزوده است. اين شيوه معماري بعدها در ديگر شهرهاي ايران به كار گرفته شد.
نمونه ها
· بازار تهران:
بازار تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر تهران در منطقه ۱۲ شهری تهران.
این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، سیروس (مصطفی خمینی) در شرق، بوذرجمهری (پانزده خرداد) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته است. در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته اند.
میدان پانزده خرداد در بیرون از محدوده بازار و سبزه‌میدان در محدوده بازار قرار گرفته است. از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی‌صالح نام برد.
گذرگاه‌های اصلی مسقف:
بازار بزرگ، بازار امیر، بازار عباس‌آباد، بازار زرگرها، بازار کفاش‌ها، حمام چال، مزینی، بازار زید، پاچنار، فراش‌باشی (نظام)، کبابی‌ها، باقرپور، بازار نجارها، حضرتی، نوروزخان، بازار مسجد جامع، بازار بین‌الحرمین، چهارسوق، خیاط‌ها، احمدی (حاجی ابوالفضل)، غریبان، منوچهرخانی.
بخش‌های بازار تهران:
	بازار تهران

	سراها
	اباچی- ابوتراب- اتحاد- احمدی- اربابی- آزادی- اسلامی- اعظم- افراشته- افسر- اقبال- اکبریه - امیرکبیر- امین اقدس- انقلاب- ایوبیان- با تقوی- بابک- بازرگانان- بهار- بهنودی- بوعلی-بیهقی نو- پارسا- پارک- پایدار- پیرو- تقی‌زاده- تکیه- تهرانچی- توکلی- تیموری- جلیلی- جمهوری -جنتی- جواهریان- جوریز- چهاربازار- چهل‌تن- حاج ملاعلی کنی - حاج نادعلی - حاج‌حسن - حاجی حسن اول - حاجی حسن دوم - حاجی زمان - حافظ - حجاز - حدید - حریری - حسن‌نژاد - حمام قبله - خالقی - خدایی - خرم - خوانساری‌ها - خورشید - دالان‌دراز - دشتی - دلگشا - دوستعلی‌خان - رازی - راستی - رحیمیه ۱ - رحیمیه ۲ - رحیمیه ۳ - روحانی - روحانی قدیم (اخلاقی) – روحیه- روغنی‌ها - سادات - ساعتچی - سجاد - سعادت - سلاحی - سلطانیون - سلیقه - سلیمان - سیدمحسن - شکروی - شکروی جدید - شیخ جعفر - شیرازی - صادقیه - صدر - صدریه – صدیق- صلحی - صمدیه - ضرابی - ضیافت - عادلی - عالی نو - عباسی - عبدالوهاب - عدل اسلامی- عربزاده - عزیزیان - عطاران - غرب - غفاری - فتاح - فرزانه- فولاد - قائم بزرگ- قائم کوچک - قدیانی- قیصر - کرباسی - کرمی- کیهان - گردن‌کج - گلستان – گلشن- گلشن‌شکن - لاله - ماشاءالله - ماهرو - محمدی - محیط - مریم - مستوفی - مشکات - مصباح - ملی - ممتاز - منصور- مهدی - مهدی‌زاده - موسوی مهر - میر علی‌نقی - میرزا اسماعیل - میرزاعباس - ناصری - نقالخانه - نو قزوینی‌ها - نواب - نور - نیازی - وحید - وزیری - وهابیه - یزدی‌ها - یمین

	پاساژها
	۱۱۰ - احمدی - ارباب‌زاده - آرش - آزادی - اسلامیه - اقدسیه - امیر - آنتیک - آهن - ایده‌آل - ایده‌آلی - ایران‌یراق - برقعی - بری - بهبهانی - بهرامی - بوستان - پردیس - تجارت - جعفری - جهان - جوادیون - جواهریان - حاتمی - حضرتی - حمید - دربنده - دیانت - رحمتی - رحیمی - رز - رضا - زاد - زمرد - سعادت - سعید - سیدجعفر - شریف - شمس - شناور - شهرابی - شیروانی - صدف - صدقیانی - صفا - صنایع - ظفر - عادلی - عظیمی - علوی - علی کراچیان - غنی‌آبادی - فجر - فرد حسینی - قادری - قدسی - قیصریه - کاشانی - کاشی‌ها - کامیاب - کاووسی - کلاهدوز - کمالی - کمیلیان - کویتی‌ها - کویتی‌های جدید - گل‌ها - لطفی‌پور - مباشر - مسعود - منصور - مهتاش - موقوفه - میلاد - ناصر - نصیری - نور - نیکبخت - وحدت - وطن - وین - یکتا

	بازار و بازارچه
	امیر - آهنگران - بزرگ - بین‌الحرمین - پردیس - پرسپولیس - خلیج فارس - خیاط‌ها - دروازه نو - دوبی - رضا - زرگرها - زید - طوسی - عباس‌آباد - قیصریه - کفاش‌ها - کیش - کیلوئی‌ها - لوازم تحریر - مسجد جامع - مسگرها - ملی - نجارها - نیک

	مرکز و مجتمع تجاری
	احسان - ایران - پوشاک کویتی‌ها - تندیس - توحید - حافظ - خیام - دلشاد - سرپولک - صداقت - قائم - کارآمد - گلستان - محمد - میلاد

	تیمچه‌ها
	باوفا - توجه - حاجی ابوتراب - فرد

	دالان‌ها
	سوم - توتون‌فروشان


· بازار تبريز:
بازار تبريز جزء اولين و بزرگترين بازارهاي ايران قديم محسوب ميشود. اين بازار كه در مسير راه هاي تجاري مهم قرار داشت از يك شبكه ارتباطي متشكل از تعدادي راسته هاي موازي و متقاطع است كه دو راسته اصلي تر آن عبارت است از دو راسته شمالي و جنوبي كه به طور تقريب و با اندكي اعوجاج و جابجايي با يكديگر موازي هستند. 

تعدادي راسته عمود بر اين دو راسته اصلي وجود دارد كه مهمترين آن مسير امتداد بازار حرمخانه، بازار كفاشان و بازار مسچي است. دكان ها در كنار راسته هاي اصلي و فرعي قرار دارد و فضاهاي داخل و پشت آن به كاروانسراها و تيمچه ها اختصاص دارد. 

اين بازار كه جزء اولين بناهاي مهم تبريز بود برروي بافت شهر تاثير بسزايي داشت به گونه ايي كه بافت آن به صورت شعاعي از بازار منشعب شده است. پس از هر نوع تخريب اعم از زلزله، سيل يا غارت و جنگ با سرعت دوباره ساخته ميشد. 

اين شاهكار معماري ايراني با 30 هكتار وسعت، 2800 حجره، 580 كارگاه صنايع دستي، 22 سرا، 19 تيمچه و 15 دالان و 5/5 كيلومتر راسته بزرگترين مجموعه آجري جهان است. 

در حال حاضر مهمترين سراي هاي اين بازار سراي امير، سيد حسين كهنه، حاج سيد حسين ميانه، سيد حسين جديد، ميرزا ابوالحسن، گرجيلر، ميرزا مهدي، دودري، جعفريه، شاهزاده بزرگ، حاج نقي، حاج محمد قلي و... و تيمچه هاي مهم آن تيمچه امير، مظفريه، شيخ كاظم، ميرزا شفيع، حاج محمد قلي و حاج رحيم ميباشد. 

بزرگترين سرا در اين مجموعه سراي امير است و بزرگترين گنبد بازار متعلق به تيمچه امير و تيمچه مظفريه است. نام برخي از سراها و تيمچه ها در بازار تبريز بر اساس نام سازندگان آنها شهرت يافته است، مانند: 

- ميرزا محمد خان امير نظام زنگنه  
           سراي امير

- حاج ميرزا قاضي 
        سراي مهدي
- حاج شيخ جعفر قزويني  
تيمچه حاج شيخ

- حاج صفر علي

- احمد خان مقدم بيگلر بيگي مراغه 

- حاج سيد حسين عباس ميرزا 

- حاج ميرزا محمد 

- حاج مير ابوالحسن 

بيشتر اين سراها و تيمچه ها و راسته هاي بازار در دوره قاجار ساخته و يا توسعه يافته است. سراها در اين مجموعه فضاهاي بازي هستند كه عملكرد كاروانسراهاي درون شهري را داشته و شترخان يا فضاي خواب كاروانيان را ندارد. كالاها يا درون حجره ها و يا به صورت روباز و در حياط انبار ميشود. بسياري از توليدي ها و كارگاه ها در طبقات بالاي سراها قرار دارند. 

تيمچه ها كه فضاهاي سرپوشيده بازار هستند از سه طبقه تشكيل شده اند. طبقه همكف معمولا انبار مال التجاره بود. طبقه دوم تجارت خانه و محل كار تجار و طبقه سوم معمولا مكانهايي براي استراحت اين تجار و يا نمايندگان بازرگانان بود. اين فضاها بسته به اوضاع اقتصادي سازنده آن تزئين ميشد. 

نام تيمچه ها، سراها، دالان ها و فضاهاي داخل بازار بدين شرح است: 

- بازار مسگرها 




- سراي ميرزا شفيع 

- مجموعه حسن پادشاه 



- سراي شاهزاده كوچك 


- كاروانسراي مهديه 




- دالان ميرزا شفيع 

- كاروانسراي كشمش چيلر 



- تيمچه ميرزا شفيع

- بازارچه شتربان 




- راسته دلاله زن كوچك

- مسجد سيد علي آقا




- سراي ميرزا جليل 

- مسجد مدرسه حاج صفرعلي



- تيمچه ميرزا جليل 

- يمن دوز بازار




- تيمچه ملك 

- راسته دلاله زن بزرگ 



- سراي جعفريه 

- بازار صادقيه 




- راسته بازار جديد 

- مدرسه صادقيه 




- سراي كچه چي 

- سراي شاهزاده بزرگ




- راسته كلاهدوزان 

- تيمچه حاج رحيم 




- دالان شيخ كاظم 

- سراي دودري




- دالان حاج شيخ ها

- دالان سقط فروشان 




- تيمچه حاج شيخ سوم 

- دالان كمپاني




- تيمچه حاج شيخ دوم

- دالان ميانه 





- تيمچه حاج شيخ اول

- دالان متقالچي 




- سراي حاج حسين قديم 

- دالان خان 





- تيمچه حاج صفر علي 

- تيمچه خرازي ها 




- تيمچه حاج محمد قلي

- سراي خان 





- سراي حاج محمد قلي

- سراي حاج حسين مياني 



- تيمچه حاج تقي 

- دالان خوني 




- بازار پنبه فروشان 

- سراي حاج حسين جديد 



- مسجد جامع 

- سراي ميرزا ابوالحسن 



- بازار صفي 

تيمچه ميرزا ابوالحسن 




- تيمچه حسينيه 

- دالان ميرزا ابوالحسن




- مسجد امام جمعه 

- بازار صفي 





- راسته شعربافان بزرگ

- حمام ميرزا مهدي




- راسته شعربافان كوچك 

- سراي ميرزا اسماعيل 



- سراي حاج علي اكبر

- دالان عباچي




- دالان حاج علي اكبر

- تيمچه مظفريه 




- بازار حاج علي اكبر

- راسته بازار قديم 




- تيمچه بازار چي لر

- سراي ميرزا محمد 




- سراي گرجيلر

- تيمچه قندفروشان 




- تيمچه گرجيلر

- تيمچه شيخ كاظم 




- بازار حرمخانه 

- سراي ميرزا مهدي




- سراي آلماني ها 

- دالان حاج ابوالقاسم اول



- هاشميه 

- دالان حاج ابوالقاسم دوم 



- قيزبستي بازار

- سراي امير 





- تيمچه رضوي

- مسجد شيخ قاضي




- بازار كفاشها

- مسجد مفيد آقا 




- مسجد قزلري

- مسجد خلخالي 




- مسجد شهيدي 

- سراي سجاد 




- مسجد 63 ستون 

- راسته بازار صفي




- حمام سيد گلابي


- مسجد شيشه گرخانه 



- بازار امير 

- بازار شيشه گرخانه 




- بازار بزرگ شمس

- بازار مولوي 

در اقليم سرد و كوهستاني سرماي هوا عامل تعيين كننده فرم و شكل بناهاست. راسته هاي بازار تبريز نسبتا بزرگ و داراي طاقهاي آجري هستند. ارتفاع كف تا زير طاق نسبتا كم است. وجود جرم حرارتي آجر به عنوان مصالح بازار باعث تعديل و مناسب بودن هواي داخل بازار ميشود. 

بازشوها فقط در بالاي طاقها تعبيه شده اند كه علاوه بر تهويه، نور راسته ها را نيز تامين ميكنند. علاوه بر اين نورپردازي طبيعي در اين فضاها زيبايي مجموعه را در چندان ميكند. سراها به عنوان فضاهاي تنفس و برف انداز نقش بسيار مهمي در بازارهاي مناطق سردسير دارند. 

هجوم معماري جديد و استفاده از مصالح جديد به جاي مصالح سنتي بازار تبريز را مورد تهديد جدي قرار داده است. 

· بازار يزد:
مسير بازار معمولا از دروازه اصلي شهر شروع ميشود و به مركز شهر ختم ميگردد. بازارها معمولا در كنار اماكن مذهبي، مسجدها و بقاع متبركه و ميدان اصلي شهر قرار دارند. 

بازار علاوه بر نقش اقتصادي،‌ محل انجام مراسم مذهبي و امور سياسي – كشوري هم بوده است. بازار قلب تپنده شهر است و همه فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي، سياسي، مذهبي و... در آن انجام مي گيرد. آنچه در بازارهاي يزد جلب توجه ميكند، ارتفاع بلند طاق، عرض زياد راسته ها و سرپوشيده بودن راسته با طاق هاي بنايي است. زيرا كه طاق بازار جلوي تابش شديد آفتاب تابستان را مي گيرد. و در زمستان نيز مانند خازن حرارتي عمل ميكند و در متعادل كردن هواي بازار تاثير دارد. هم چنين از ورود بادهاي پر گرد و غبار كويري هم محافظت ميكند. 

ارتفاع بلند طاقها، نقش موثري در تهويه عمودي هوا دارد كه باعث رانده شدن هواي گرم به سمت بالا ميشود. اين هواي گرم از طريق بازشوهايي كه در زير طاق راسته ها قرار دارند، خارج ميشود. اين بازشوها كار نورگيري را هم به عهده دارند. 

ارتفاع طاق راسته ها بستگي به نوع جنس يا كالايي كه در آنجا فروخته ميشود و اهميت تجاري آن دارد. البته عرض و ارتفاع راسته هنگامي كه راسته بازار به مكاني به خصوص مانند سرا، تيم، تيمچه، مساجد، مدارس و يا... مي رسد، قدري بيشتر ميشود و بالاي اين فضا گنبدي مرتفع ايجاد ميشود و زير آن با مقرنس و گچ كاري تزئين مي شده است. بعضي از حجره ها داراي زيرزمين هستند كه استفاده از آنها جهت انبار كالا مي باشد. 

بازار خان:
ساخت بازارخان به زمان ناصرالدين شاه بر ميگردد. ساختار متفاوت و عرض متغير آن حاكي از ساخت تدريجي آن است. 258 متر طول دارد و ارتفاع بازار از 4 تا 6 متر متغير است. در بخش شمالي 530 مغازه و در بخش شرقي، غربي آن 100 مغازه وجود دارد. 

مصالح مورد استفاده شامل آجر و ملات آهك و گچ است. 

روشنايي داخل راسته ها از طريق روزنه هاي بالاي گنبدها تامين ميشود. و نيز در بالاي هر دكان نيز پنجره نورگير نصب شده است. سطح بيروني پوشش بازار از كاهگل است. 

ميدان خان،‌ ميداني وسيع و بسيار زيبا است كه چهار طرف آن مغازه قرار دارد، پيش روي مغازه ها، سايبان راهرو مانندي ساخته شده است و سر در مغازه ها هلالي است. مدرسه شفيعه، مدرسه خان، حمام خان و خانه ملك التجار در اطراف اين ميدان واقع شده است. 

بازار زرگرها 
قدمت اين بازار به قرون 12 يا 13 ه.ق مي رسد. طول بازار 94 متر و عرض آن 8 متر است. ارتفاع بازار هم به 6 متر ميرسد. 

عرض و ارتفاع زياد راسته جلب توجه ميكند كه باعث رانده شدن هواي گرم بازار به طرف بالا و خارج شدن از بازشوهاي زير طاق ميباشد. سقف هاي گنبدي شكل بازار هم، عامل مهمي در جهت كم كردن حرارت ميباشد
· بازارهاي اصفهان:
از ديرباز در ايران محل داد و ستد عمومي را بازار مي‌گفتند و اين عنصر اصلي در معماري‌ايراني‌اسلامي، شامل دو راسته از مغازه‌هاي انبوه روبروي هم است، كه معمولا سقفي زيبا آنها را به هم ارتباط مي‌دهد. 

بازار در ساخت و سازهاي شهري به حدي اهميت داشت، كه پس از مسجد هسته اوليه يك محله را تشكيل مي‌داد، به طوري كه در شهرهاي بزرگ هر محله داراي يك يا چند بازارچه بود و يك بازار بزرگ و اصلي نيز حوائج و نيازهاي مردم را تامين مي‌كرد. 

شهر اصفهان نيز به‌ دليل قدمت و اهميت تاريخي، مخصوصا پس از ظهور اسلام داشته، از نظر تعداد بازارهاي با شكوه و جالب در ميان شهرهاي كشورمان جايگاهي خاص دارد و مورخين در دوران‌هاي مختلف به‌ هنگام توصيف اين شهر، از بازارهاي آن مطالبي نوشته و آنها را وصف كرده‌اند. 

 ناصر خسرو سياحي كه در سال ۴۴۴ ‬هجري قمري به اصفهان سفر كرده است، ضمن توصيف بازارهاي متعدد شهر اصفهان از بازاري سخن گفته است، كه دويست صراف در آن به داد و ستد مشغول بوده اند. 

بازارهاي فعلي اصفهان كه يادگار عصر ديلميان، سلجوقيان و بخصوص صفويه هستند،در طول تاريخ همچون سايربناها وآثاراين شهر تاريخي فراز و نشيبهاي مختلفي را به خود ديده است. 

در طول بازارهاي اصفهان حمام‌ها و مدارس و چهارسوهاي بسيار زيبايي وجود داشته اند، كه برخي از آنها هنوز نيز پا برجا است و بعضا با همان كاربردهاي قديم به كار مشغولند. 

يكي از سياحان كه اواخر قاجار از اصفهان بازديد كرده بازار اين شهر را بسيار ممتاز ناميده و بعد از بازار وكيل در شيراز آن را بزرگترين و با شكوهترين بازارهاي ايران به شمار مي‌آورد. 

مهمترين بازار اصفهان در دوران صفويه در ميدان نقش جهان قرار دارد، كه اين ميدان را به ميدان كهنه و اصفهان عصر سلجوقي مربوط مي‌كند. 

اين بازار كه بازار سلطاني و قيصريه نيز ناميده مي‌شود، در زمان صفويه يكي از باشكوهترين بازارهاي ايران و بزرگترين مركز داد و ستد بود، كه انواع پارچه‌هاي گرانقيمت و اجناس مختلف در آن به فروش مي‌رسيد. 

 بازار قيصريه در سال ‪۱۰۲۹‬هجري قمري احداث شد و دروازه باشكوه و نفيس آن نيز قيصريه ناميده شد. 

راسته بازار قيصريه در دو طبقه مرتفع ساخته شده كه طبقه بالا به امور دفتري و بازرگاني اختصاص داشت و در طبقه پايين مغازه‌هاي اصناف گوناگون در كنار هم مستقر شده بودند. 

از اين بازار بزرگ و مجلل بازارهاي ديگري منشعب مي‌شدند، كه برخي از آنها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارد. 

برخي از اين بازارها عبارتند از بازار عريان، هارونيه، نيم آورد گلشن، مخلص، سماور سازها و مقصود بيك عناصر مذهبي همچون مسجد خياط ها ، مسجد نو، مسجد ذوالفقار، مسجد شيشه، مسجد خارجي و دهها مسجد ديگر در كنار بازار به فعاليتهاي مذهبي مي پرداختند و بازرگانان و اصناف گوناگون در آنها عبادت مي‌كردند. 

مراكز فرهنگي هم به اعتبار و رونق بازار مي‌افزودند و مدارسي همچون مدرسه كاسه گران، هارونيه، نيم آورد، جده بزرگ، جده كوچك، ملاعبدالله در اين بازارها به چشم مي‌خورد. 

اين مدارس با معماري خاص ايراني اسلامي دهها سال است، موضوع كتاب‌ها و رسالات و تحقيقات مهندسين و معماران و سياحان گوناگون هستند. 

 نهادهاي اقتصادي نيز از ديگر جاذبه‌هايي هستند، كه در بازارها وجود داشته اند. 

برخي از اين نهادها كه تيمچه و سرا ناميده مي‌شوند،هنوز نيز فعال هستند. 

از مشهورترين اين سراها مي‌توان به سراي اردستانيها، سراي خاني، سراي آقا، سراي پادرخت سوخته، سراي ميراسماعيل، سراي تالار، سراي خوانساري ها، سراي گلشن، سراي جارچي و سراي فخر نام برد. 

اين سراها به همراه كاروانسراهاي متعدد و پررونق بازار اصفهان را به عنصري فعال تبديل مي‌كرده كه سياحان با اشتياق از آن بازديد مي‌كردند و با دقت در سفرنامه هايشان معرفي مي‌نمودند. 

علاوه بر بازار قيصريه وبازارهاي منشعب ازآن بازارهاي ديگري هم ‌در اصفهان وجود داشته‌اند، كه معروف‌ترين آنها بازار شاهي يا بازارچه بلند است، كه در سال  ‪۱۱۱۸‬هجري برابر با ‪ ۱۷۰۶‬ميلادي به همراه مدرسه و سراي فتحيه در زمان شاه سلطان حسين آخرين حكمران صفويه ساخته شد. 

در اطراف ميدان نقش جهان نيز بازارهاي مشهوري همچون بازار مسگرها، تركش دوزها، كلاهدوزها، لوافها، آهنگرها وجود داشته، كه تاكنون نام خود را حفظ كرده‌اند و به همان اسامي ناميده مي‌شوند. 

چهارسوي مشهوري مانند چهارسوي نقاشي ،  عليقلي آقا  شيرازيها و چهارسوي آجري از آثاري هستند،كه همزمان با شكل‌گيري بازارهاي اصفهان براي انشعاب مسيرها و زيبايي بازارها احداث شده است. 

محلات‌اصفهان هم داراي بازارهايي بودند،كه برخي از آنها هنوز باقي است و مشهورترين اين بازارها، بازار دردشت ، بازار بيد آباد ، بازار وريسمان و بازار غاز است. 

آنچه توجه هر گردشگري را به بازارهاي قديمي جلب مي‌كند، علاوه برنهادهاي اقتصادي جايگاه مسائل فرهنگي، مذهبي و اجتماعي در اين بازارها است
در اصفهان بازار از قديم الايام وجود داشته است و يك يك از بازارهاى ويران شده نيز در جاى خود بيان گرديد.
بازارهائى كه بيشتر آن از ساختمان سلاطين و بخصوص صفويه است و وجود دارد بقرارى است كه در پائين مي نگارد:
سر در قيصريه:
در مقابل مسجد شاه در شمال ميدان شاه اصفهان سردرى هلالى شكل با كاشيكارى مجلل و با شكوهى پديدار است كه از آنجا داخل بازار قيصريه مي شوند. 
اين سردر به امر شاه عباس بزرگ در سال1011ه.ق از روى سردر قيصريه آسياى صغير ساخته شده و چون در قديم الايام عموم مردم بخصوص سلاطين و پادشاهان به اوضاع كواكب توجه داشتند ساختمان ها را نيز در ساعات ميمون و اقترانات سعد بنا مي كردند و گويا هنگام شروع به ساختمان ها اين بنا طالع در برج قوس بوده است و از اين رو در بالاى سر در برج قوس را كه از ستاره هائى تشكيل مي شود كه پيكره كمان را نشان مي دهد ترسيم و انسان نيم تنه ديگر آن به صورت حيوان درنده ‏اى است با درست داشتن تير و كمان نقاشى كرده ‏اند و در وسط اين سر در نقش خورشيد با طرزى جالب و عالى مشاهده مي شود. 
در داخل اين سردر نقاشي هاى بسيار زيبا وجود دارد كه در اثر مرور و زمان خراب و از بين رفته و آن تصوير يكى از جنگ هاى شاه عباس بزرگ با ازبكها مي باشد. در بالا و پائين سمت راست تصاويرى از مردان و زنان اروپائى در حال عشرت نمودار و طرف چپ شكارگاه است. در قسمت بالا روبرو دريچه‏ اى است كه در قديم جاى ساعت بزرگى بوده و در اوقات روز زنگ هائى ميزده و پاندولش موجب حركات و بازي هاى گوناگون به اشكال منقش مانند پرندگان و حيوانات كه از چوب نقاشى شده بود مي گرديد. و گفته ‏اند كه در بالاى آن ساعت ناقوسى وجود داشته كه از دير هرمز شاه آورده بود. 
طرفين سر در قيصريه سكوهاى وسيعى از سنگ يشم و سماق نصب شده است در قديم جواهر فروشان و زرگران بساط خود را روى آنها گسترده و متاع هاى خود را به فروش مي رسانيدند. در جبهه چپ سر در منظره شكار دسته جمعى شاه عباس و نيز تصوير جوانى را نشان مى ‏دهد. 
در طرفين سر در نقاره خانه ‏اى وجود داشته كه تا اين اواخر در ايوان هاى آن هنگام ‏غروب و طلوع آفتاب چنانچه مرسوم بود نقاره مي نواختند، نگارنده بياد دارم كه در سال هاى تا 1307 اين عمل انجام مي شد. در حجرات و ايوان هاى نقاره خانه نقاشي ها و گچبري هاى عالى مانند تزيينات طبقه ششم عالى قاپو وجود داشت كه در 1307 شمسى از ميان رفت و تزيينات جديد انجام دادند. 
هنگامى كه عابران وارد سر در مي شوند داخل بازار قيصريه مي گردند اين از بناهاى شاه عباس بزرگ است كه در زمان قديم گران بهاترين پارچه ‏هاى زربفت را در آنجا مي فروخته ‏اند. نمايندگان تجار خارجى نيز در اين بازار حجره هائى داشتند بازار مزبور كه به بازار شاهى نيز شهرت دارد از سر در قيصريه شروع و ببازار چيت سازها و از آنجا ببازار دارالشفا منتهى مي شود و امروز محل فروش بهترين قلمكارها و كارهاى دستى اصفهان است. در اين بازار محلى بنام ضربخانه معروف شاهى وجود دارد و سراى معروف شاه نيز در اين بازار واقع است. چهارسوى ضرابخانه كه مانند آن نه در اصفهان و نه در ايران وجود دارد چهارسوى بازار چيت سازها در جنب دارالشفا در اين بازار واقع است. تيمچه ‏هاى جهانگيز و شله نيز در همين بازار است. بازار سماور سازهاى كنونى كه در قديم بازار مثقالى فروش ها موسوم بوده داراى چهارسوى بى نظيرى است مسمى به چهاركرباس فروش ها كه حوضى بسبك صفوى در وسط آن مي باشد و بوسيله بازار كوچكى به چهارسوى چيت سازها متصل مي شود. 
اين كه اين بازار را مثقالى فروش ها مي گفته ‏اند از اين رو بوده كه پارچه ‏هاى گران بها و زريفت را در آن بازار مثقالى مي فروخته ‏اند. از بازارهاى متصل به بازار قيصريه است بازار زرگرها كه به امر شاه عباس و بوسيله محبعلى لله بيك بنا گرديد است اين بازار از چهارسوى كرباس فروش ها ببازار قهوه كاشي ها منتهى مي شود وسط آن چهارسوى زيبائى قرار دارد و انشعاب آن بازارى است كه به دارالشفا منتهى مي شود. 
دارالشفا نام تاريخى بيمارستان بزرگ شاهى است كه در عهد صفويه وجود داشته و اكنون قسمتى از زمين ويرانه آن به صورت مسجدى كوچك بنام مسجد دارالشفا بنا شده و معروف است. 
بازار ديگر بازار تفنگسازها مي باشد كه از مبانى دوره شاه عباس بزرگ است بازار مزبور از در سراى مخلص به بازار سماورسازها منتهى مي شود و بازار منشعب از آن چخماق سازها نام دارد اين دو بازار را زمانى بنام بازار شمشيرگرها مي خواندند. 
تاريخ قطعى ساختمان سر در مذكور معلوم نيست آنچه مسلم است در سال 1014 كه شاه عباس بازار قيصريه و تمام بازارهاى اطراف ميدان نقش جهان و كاروانسرا و حمام نزديك ميدان از ساخته‏ هاى خود را وقف بر پيغمبر اسلام نموده و صورت وقفنامه آن در كتاب قصص الخانانى ضبط شده سر در قيصريه هم ساخته شده بوده است. ولى اين نكته با آنچه در آثار ايران گفته شده كه تاريخ اتمام ساختمان سر در قيصريه سال 1026 ه.ق است مطابقت ندارد مگر اين كه گفته شود تزئينات و نقاشي هاى آن در سال 1026 ه.ق انجام يافته است. 
در گنجينه آثار تاريخى اصفهان درباره كتيبه سر در قيصريه چنين نوشته شده است: 
بين نقاشي هاى جبهه ‏هاى سه گانه سر در قيصريه و پشت بغل هاى كاشيكارى عهد صفويه در دوره سلطنت ناصرالدين شاه قاجار دستور طل السلطان حكمران اصفهان يك حاشيه كاشيكارى در امتداد سه جانب سر در و بعرض سى سانتيمتر به تزيينات اين سر در اضافه شده است و به اين مناسبت كتيبه ‏اى نيز نصب شده كه بخط نستعليق سفيد بر زمينه كاشى خشت لاجوردى بشرح زير است: 
در عهد دولت و زمان و سلطنت اقتدار سلطان الاعظم و الخاقان الاكرم، اعدل الخواقين و اكرم السلاطين اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاه جمجماه پادشاه اسلام پناه السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان ابو.... خسرو، صاحب قران ناصرالدين شاه قاجار خلدالله ملكه و سلطانه بر حسب امر قدر قدر مبارك حضرت سپهر رفعت اقدس اشرف امجد ارفع و الاشاهنشاه زاده اعظم ظل السلطان حكمران و فرمانرواى ايالات اصفهان و فارس و عراق و عربستان و لرستان و يزد و مضافات و بسر كارى و اهتمام مقرب الخاقان ميرزا نصرالله خان مستوفى مخصوص صورت اتمام و سمت انجام پذيرفت كتيبه المنتسب بسيادة القرشى چاكر درگاه اسدالله الحسينى القرشى سنه 1298. 
و در وسط اين حاشيه كارى در جانب غربى سر در بخط نستعليق آبى بر زمينه كاشى سفيد نوشته شده. 
بسعى مقرب الحضره الوالا مصطفى قليخان فراشباشى با تمام رسيد. 
و در انتهاى اين حاشيه كاشيكارى بخط نستعليق آبى بر زمينه سفيد نوشته شده. عمل كمترين آقاجان فخار سنه 1298. 
خطوط بنائى در طرفين جلو خان سر در قيصريه:
برجرزهاى طرفين مدخل بازار قنادها در سمت راست سر در قيصريه و بازار كفاش ‏ها در سمت چپ سر در دو شكل مربع بخط بنائى لاجوردى رنگ معرق بر زمينه آجرى دو بيت شعر بشرح ذيل منقوش است.
غرض نقشى است كز ما باز ماند كه هستى را نمى ‏بينم بقائى 
مگر صاحب دلى روزى برحمت كند در كار مسكينان دعائى 
در كتاب تاريخچه ابنيه تاريخى اصفهان راجع ببازار قيصريه چنين نوشته است: 
در عقب سر در بازار شاهى مشهور به قيصريه است كه در سال 1029 ه و 1619 م در برابر قيصريه رم ساختمان گرديده. اين بازار بزرگترين و با شكوهترين بازارهاى اصفهان بوده است و در وسط بازار محوطه بزرگ مدور شكلى است كه گنبد زيباى دارد و در طرف مغرب كاروانسراى با شكوه شاهى كه دو طبقه و داراى تقريباً 150 حجره است قرار دارد در مشرق بازار ضرابخانه بوده كه حالا تجارتخانه مى ‏باشد در اين بازار مانند قديم پارچه‏ هاى گوناگون و قلمكارهاى اصفهانى و غيره به فروش مي رسد. 
در جلو اين سر در در قديم حوض آب بسيار بزرگى وجود داشت و چهار بازار شاهى نيز همين جلوخان شروع مي شده كه فعلاً بجاى حوض قديمى گلكارى و حوض كوچك ديگرى از طرف شهردارى ساخته شده و نسبتا قابل توجه است. 
در بالاى سر در قيصريه روى كاشى به خط نستعليق نوشته شده كه: 
در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و حكمرانى ظل السلطان بسر كارى ميرزا نصرالله خان مستوفى بسال 1218 تعمير به عمل آمده و براى نگهدارى اين سر در تاريخى تا اين سال توجهى به عمل نيامده و نقاشي هاى آن از بين رفته و به داخله آن نيز خرابى وارد شده اكنون باستان ‏شناسى در نظر دارد تا حد امكان آن را تعميرات بنمايد. 
مجموعه سر در بازار و نقاره خانه طى شماره 103 بثبت تاريخى رسيده است. 
بازار قيصريه:
شرح اين بازار و انشعابات آن در سر در قيصريه تشريح گرديد و نيازى به اعادى آن نيست.
بازار گلشن يات جارچى:
اين بازار از چهارسوى قلندرها تا محل دروازه اشرف امتداد دارد و از ساختمان هاى عصر صفوى است. اماكن قديمه‏ ايكه در اين بازار واقع شده مسجد ملك على بيك جارچى باشى از عهد شاه عباس كبير (1019 ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله (1022 ه.ق) مي باشد. سراهاى: جارچى باشى، بزرگ، گلشن، فخر، دو تيمچه كه همه تجارتى هستند در اين بازار واقع شده ‏اند. 
بازار دروازه اشرف:
اين بازار از دروازه اشرف شروع تا چهارسو شاه و مدرسه ملا عبدالله امتداد دارد و از احداثات عصر صفويه است. مدرسه جده بزرگ(1058ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله از بناهاى شاه عباس كبير در اين بازار واقع است، چهارسوى شاه از بناهاى شاه عباس است.
سراهانى: محمد صادق خان، مخلص، تيمچه در قهوه كاشيها، تيمچه ملك و عصارخانه و حمام شاه در اين بازار قرار دارند بازار منجم باشى كه به چهارسوى ساروتقى منتهى مي شود از انشعابات اين بازار است و قسمتى از كاشى كارى آن باقى مى ‏باشد.
مدرسه جده كوچك (1056 ه.ق) از احداثات زمان شاه عباش ثانى نيز در اين بازار (منجم باشى) واقع است. دنباله اين بازار در زمان صفويه به بازار بسيار طولانى و بزرگ مشعلدار باشى متصل مي شده كه امروز اثرى از آن نيست. 
بازار لواف ها و آهنگران:
اين دو بازار در دو طرف خيابان حافظ كه از ميدان شاه منشعب مي شود قرار دارند. در شرق بازار آهنگرها كوچه ايست بنام بيگدليها و سرائى بزرگ و حمامى و محل ديگرى هم به همين نام معروف است. 
خاندان بيگدليها مربوط بسلسله شاملو از طوايف قزلباش بوده ‏اند و آن بيگدلى صاحب تذكره معروف اين خاندان است. 
مدرسه خواجه ملك در شمال شيخ لطف الله و مشرق بازار لوافان و آهنگران واقع بوده است. 
بازار كفشدوزها:
اين بازار در مسجد شيخ لطف الله بدر مسجد شاه امتداد دارد از جانب جنوب و غرب ميدان نقش جهان و طرفين كاخ عالى قاپو دنباله چهار بازار اطراف ميدان نقش جهان پيوسته بوده و اكنون جز ادارات شهربانى و دخانيات است.
بازار رنگرزها:
اين بازار كه از بناهاى شاه عباس كبير است از بازارتر كشدوزها به بازار دارالشفاء منتهى مي شود و اكنون هم دائر است.
بازار چهارسو نقاشى
بازار بزرگى بوده كه قسمتى از آن باقى مانده و اكنون در جنوب خيابان شاه عباس واقع است مدرسه مريم بيگم و چهارسو نقاشى در اين بازار واقع بوده ‏اند. 
بازار مقصود بيك = يا چهارسو مقصود
اين بازار از جنوب شرقى ميدان نقش جهان تا بازار حسن آباد امتداد دارد. امامزاده احمد، مسجد ساروتقى، در اين بازار در نزديكى حسن آباد واقع شده ‏اند نيز تكيه گلبنده ‏ها در نزديك امامزاده احمد قرار دارد. 
بازار غاز
اين بازار از آخر گلبهار شروع و به محله جوباره اتصال داشت و از طرف ديگر بواسطه بازار خروجى بزازها بيازار بزرگ متصل مي شد و كنون در بين خيابان هاى رضا پهلوى و كمال اسماعيل قرار دارد. 
بازار ريسمان
اين بازار از انشعابات بازار عربان و به ميدان هاتف متصل و مدرسه كاسه گران در آن بازار (ريسمان) واقع است.
بازار نجف آبادي ها 
اين بازار از منشعبات بازار عربان قديم بوده است وسراهائى كه دراين بازار قرار دارند: خانى و اردستانى مي باشد.
از اين بازار كوچه‏ اى منشعب مي شود كه به دو مناره گنبد سلطان بخت آغاملكه آل مظفر مي رسد در وسط راه حمام كوچكى است از آثار شيخ بهائى. 
بازار مقابل بازار عربان
اين بازار بازارى است مقابل بازار عربان از جانب جنوب خيابان جديد محمد رضا شاه از جنب هارونيه تا محل معروف به پادرخت سوخته يا درخت سوخته، اين قسمت نيز از بازارهاى قديمى اصفهان و از منشعبات آن بازار هارونيه است. كه نامسجد على ادامه دارد و در قديم اين بازار , بازار بوريابافها مي ناميدند و سرائى هم هنوز بنام سراى بورياباف ها باقى است. انشعاب ديگر بازار عربان بازارچه آقا مي باشد. سراهاى واقع در اين بازار سراى آقا و سراى پادرخت سوخته است. يكى از درهاى هارونيه از بناهاى دورميش خان شاملو(918 ه.ق(در اين بازارچه مي باشد قسمتى از كاشيكارى سر در آن مورد دستبرد و خرابى قرار گرفته است باغچه عباسى كه در حدود سال (1000ه.ق) محل اقامت شاه عباس كبير بوده در جانب غرب اين بازار واقع و در مقابل هارونيه مي باشد. 
از سراهاى معروف اين بازار است: سراى سفيد، ميراسماعيل، مردادركشها، مرواريد فروش ها ميرزا كوچك، سراى تالار، سراى حاج كريم سه سراى اخير تجارتى است سراى خوانساري ها تيمچه قزويني ها. 
بازار نيم آورد
از بازار تالار بازارى منشعب مي شود به نام بازار نيم آورد و به خيابان جديد متصل مي گردد مدرسه تاريخى نيم آورد كه از بناهاى عهد شاه سلطان صفوى است در اين بازار واقع و نيز مساجد: خياط ها، مسجد نو، مسجد ذوالفقار، مسجد شيشه واقع در جنب باغ قلندرها كه كتيبه آن به خط محمد رضا امامى و تاريخ آن (1100 ه.ق) قمرى است در اين بازار قرار دارند. 
بازار زرگرها
بازارى است كه از چهارسوى كرباس فروش ها ببازار قهوه كاشي ها منتهى مي شود در وسط آن چهارسوئى است و بدارالشفاء منشعب مي شود. چنانكه گفته شده مسجد كوچك دارالشفا در اين بازار انشعابى قرار دارد. 
بازار تفنگ سازها
اين بازار از احداثات عصر شاه عباس بزرگ است كه در سراى مخلص به بازار سماور سازها مى ‏پيوندد و بازار انشعابى آن چنانكه گفته شده بازار چخماق سازها است كه هر دو بازار زمانى بنام شمشيرگرها موسوم بوده ‏اند. 
بازار كلاهدوزها
اين بازار به در قيصريه منتهى مي شود و مقابل بازار قنادها واقع گرديده است. 
بازار قنادها
در عهد صفويه اين بازار مخصوص قلمزن ها و قنديل سازان بوده و در دوران قاجارسيه تبديل به بازار قنادي ها شده است. 
بازار شاهى = بازارچه بلند
اين بازار يا بازارچه در خيابان چهارباغ و در عصر صفوى بكوى شاهزادگان متصل مي شده و آن را به نام شاهزادگان مي نماميدند. باقى مانده اين بازار نفيس انبار دخانيات است از مدرسه چهارباغ و سراى فتحيه مهمان سراى كنونى شاه عباس و باغ هشت بهشت درهائى به اين بازار باز مي شده است و اين بازار در تاريخ حاضر تعمير شده و مركز فروش كارهاى دستى اصفهان مي باشد و به همت متصدى قابلى از صورت اندراس بيرون آمده است و وضع كنونى نمودار گذشته دوران زيبائى اين بازار است. 
بازار عليقلى آقا
اين بازار در محله بيد آباد واقع و داراى چهارسوئى زيبا مي باشد كه در دوران شاه سلطان بوسيله عليقلى آقا درباريان احداث گرديده است و در اين بازار مسجد حمامى نيز قرار دارد. 
بازار مجلسى
بازارى است كه از نزديكى مقبره مجلسى امتداد دارد و مسجد جامع و مقبره مجلسى در نزديكى اين بازار قرار گرفته است. 
بازار جماله كله
اين بازار از حدود نيم آورد به طرف مسجد جامع محمد جعفر آباده‏اى امتداد دارد و مسجد مزبور در اين بازار است. 
بازارچه در دشت
اين بازارچه در محله دشت واقع گرديده و خود در حكم بازار بزرگى است. 
بازارچه بيد آباد
اين بازارچه در حدود مسجد سيد واقع و داراى طاقهاى ضربى و گنبد و چهارسو نيز مي باشد و مقدارى از آن در اثر وقوع در خيابان جديد خراب شده است. در اين بازارچه مسجد و مدرسه هم قرار دارد. 
بازارچه حمام قاضى
اين بازارچه در محله در دشت نزديك فلكعه شهشهان قرار دارد و مسجد كوچك حاجى يونس از خواجگان شاه عباس ثانى كه در (1073ه.ق) بنا شده در اين بازارچه مي باشد. 
بازارچه خان
اين بازارچه در محله دروازه نو واقع در مسجد كوچك سليمان بيك از كارگزاران شاه عباس ثانى كه در (1072 ه.ق) احداث گرديده در آن قرار دارد. 
بازارچه آقا
همانطور كه گفته شده از انشعابات بازار عربان و يكى از درهاى هارون ولايت در اين بازارچه باز مي شود. 
بازار هارونيه
اين بازار از بازارى كه در مقابل بازار عربان از جانب جنوب خيابان جديد محمد رضا شاه از جنب هارونيه مي گذرد منشعب مي گردد و تا مسجد على ادامه دارد. 
بازار بوريابافت ها
اين بازار همان بازار هارونيه است كه به مناسبت بودن كاروانسرائى به نام بورياباف ها در آن محل كه آنجا را بازار بوريابافها گفته‏ اند و هنوز هم آن سرا وجود دارد وجه تسميه آن به اين نام اشتغال عده ‏اى در آن كاروانسرا به بوريا باقى بوده است. 
بازارچه چهارسوق شيرازيان
اين بازار در محله چهارسوق شيرازيان قرار دارد و بازار بزرگى است. 
بازار ميدان مير
اين بازار در محله ميدان مير واقع و منشعب از بازار عربان است. 
بازار حبيب الله خان.
بازار خيار 
اين بازار با بازاري كه به نام بازار ريسمان معروف است منطبق مي گردد، چه سرائى كه در بازار ريسمان بنام سراى بازار خيار ناميده مي شود در همان بازارى است كه ريسمان ناميده مى ‏شود و مدرسه كاسه گران در همين بازار كه نام هاى مختلفى دارد قرار گرفته است. 
بازارچه حاجيه خانم.
بازارچه حسن آباد.
بازار سار و تقى 
اين بازار كه بقيه بازار ساروتقى اعتمادالدوله شاه عباس ثانى است ميان بازار مقصود بيك و بازارچه حسن آباد و در نزديكى امزاده احمد قرار داد قسمتى از طاق بازار خراب و قسمتى برفراز سر در مسجد ساروتقى و منزلش باقى مانده كه جالب است. مسجد ساروتقى و منزل او در اين بازار واقع بوده است.
 بازار مرغ
اين بازار روبروى مسجد جامع در خيابان هاتف واقع و شايد به اعتبار اينكه در آنجا روزى مرغ ميفروخته ‏اند باين نام خوانده شده است. 
بازار بزرگ اصفهان 
اين بازار از ميدان شاه شروع و به بازار طوقچى ختم مي شود و در اين بازار عمده سراي ها و نيمچه ها و مساجد و مدارس اصفهان واقع گرديده است. 
بازارچه حاج محمد جعفرآباده‏اى
اين بازارچه در دنباله بازار نيم آورد و در محله جماله كله واقع است. مسجد حاج محمد جعفرآباده يا و تيمچه حوابيگم در اين بازارچه قرار گرفته است. 
بازار منشى
اين بازار از بناهاى ميرزا رضى منشى الممالك است كه آثار زيادى چون قصر منشى و حمام منشى و مسجد منشى او بجامانده است. 
بازار نجارها
اين بازار ظاهراً جزء بازارها متصل ببازار قيصريه است. 
بازار گندم فروشان
اين بازار از انشعابات ميدان كهنه اصفهان است. 
بازارچه اسماعيل كوسه
اين بازارچه در محله باغات واقع و مناره كله كه در زمان اميرتيمور از كله مردم اصفهان ساخته شده بود در اين بازارچه قرار داشته است.
· بازار وکیل شیراز:
از بازارهاي شيراز است كه در زمان كريم خان زند (1172 - 1193 ه.ق) در شرق شيراز در محله درب شاهزاده، در كنار مسجد وكيل و در شرق ميدان شهدا احداث شده است.
معماري اين بنا بر گرفته از بازار قيصريه لار و همچون بازارچه بلند اصفهان ساخته شاه عباس كبير است اما عرض بازار وكيل بيش از ساير بازارهاست. همچنين 74 دهانه طاق ضربي بازار با ارتفاع بيش از 11 متر مرتفع تر از طاق ساير بازارهاست كه البته هم اينك به علت خاكريزي كف بازار، ارتفاع طاق ها به ده متر تقليل يافته است.
اين بازار كه از نظرمعماري داراي سه فضاي عبور و مرور (فضايي براي گذر مشتريان)، حريم مغازه (به ارتفاع تقريبي 2 پله بالاتر از سطح زمين)، فضاي مغازه (محل فروش) است. داراي پنج در بزرگ است كه در چهار سوي آن قرار گرفته است. هم چنين شامل دو رشته شمالي - جنوبي و شرقي - غربي است كه چون صليبي يكديگر را قطع كرده اند. در تقاطع اين دو رشته چهار سوق قرار گرفته است كه بر روي يك هشتي قرار دارد. اين چهار سوق داراي طاق بزرگ ضربي محكمي است و در پاي طاق نيز چند ترنج آجركاري شده است. 
در هشتي نيز مغازه هايي چهارگوش در دو طبقه وجود دارد.
در ورودي جنوب اين بازار در سال 1368 از جانب ميراث فرهنگي، اندكي پي بندي شده است. سيم كشي جديد برق مغازه ها از يك طرف بازار به ديگر سو، چهره قديمي بازار را مخدوش نموده است.
سازمان ميراث فرهنگي، بازار وكيل را در تيرماه 1315 با شماره 924 به ثبت رسانده است.
· بازار قيصريه لار:
رمانيكه دن گارسيا سيلوا نيگوئرا در سال 1026 ه.ق به ايران آمد،  بازار لار را چنين توصيف مي‌كند: (... اين بازار بدون شك يكي از زيباترين و فاخرترين بناهاي سراسر قاره آسياست و مي‌تواند با مجلل‌ترين فروشگاه‌هاي اروپا برابري كند...)
منابع آب زيرزميني لارستان كم است و از طرفي، گنبد‌هاي نمكي موجب شوري آب آن مي‌شوند. زمين هم مناسب نيست، بنابراين فعاليت در بخش كشاورزي خالي از مشكل نخواهد بود. اما موقعيت خاص جغرافيايي و سياسي، شهر لار را به سمتي سوق داد كه مبادلات تجاري، اقتصادي و حتي سياسي خود را از بصره تا سواحل غربي هندوستان گسترش داد. هسته اصلي اين فعاليت‌ها بازار لار بود. اين بازار كه به شكل صليبي ساخته شده، شكل و طرح خود را حداقل در چهارصد سال اخير حفظ كرده است. 

برخي معتقدند كه سابقه تاريخي بازار لار به قبل از اسلام مي‌رسد و برخي ديگر احداث آن را به صدر اسلام نسبت مي‌دهند. 

قدر مسلم اينكه، بازار پيش از قدرت يافتن صفويه وجود داشته و در زمان شاه عباس، تعميري بنيادين شده است. به احتمال زياد سبك معماري بازار لار بر ساخت بازار چيت‌سازهاي اصفهان، بازار بخارا و بازار وكيل شيراز اثر گذاشته است. 

از جمله موارد جالب توجه در طراحي بازار لار، جهت محورها يا راسته‌هاي آن است كه مي‌تواند متأثر از شرايط محيطي، به خصوص گرمي هواي ناحيه لارستان و جهت باد و شايد هم جهات مقدس مذهبي باشد. جاي شك نيست كه اعداد مقدس 4، 7، 8، 12 و 14 در تعيين تعداد مغازه‌هاي هر يك از فضاهاي بازار، بي‌تاثير نبوده است.
· بازار اردبيل:
مجموعه تاريخي بازار اردبيل در ميانه شهر و در طرفين خيابان امام خميني(ره) واقع شده و به جهت قدمت و دارا بودن معماري سنتي، از بازارهاي تاريخي و جالب توجه ايران به شمار مي آيد كه چون ديگر بازارها مشتمل بر راسته ها، تيمچه ها، سراها و مسجد و گرمابه است. بازار اردبيل از سابقه طولاني و درخشاني برخوردار است. مقدسي واصطخري (قرن چهارم ه ق) بازار اردبيل را به شكل صليبي توصيف مي كنند كه در ميانه آن مسجد قرار داشته است (ظاهراً در تقاطع دو راسته اصلي بازار، چهار سوقي و در مجاورت اين چهار سوق مسجدي قرار داشته است) بازار اردبيل در قرن ۷ و ۸ ه ق نيز از رونق فراواني برخوردار بود، اما رونق اصلي آن مربوط به دوره صفويه است. در اين دوره به جهت اينكه اردبيل خاستگاه سلاطين صفوي، مركز ديني و همچنين جايگاه مقابر شيخ صفي الدين اردبيلي و ديگر گذشتگان سلاطين صفوي بود، شهر و بازار آن از اهميت و رونق خاصي برخوردار گرديد. براساس محتواي كتاب «صريح الملك» كه به شرح جزئيات و مشروح موقوفات بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، در قرن دهم هجري و زمان شاه طهماسب صفوي پرداخته، بازار اردبيل در آن زمان از رونق زيادي برخوردار بوده و دكان هاي متعددي كه تعداد آنها از صدها باب تجاوز مي كرد، از طريق نيابت توليت آستانه بقعه شيخ صفي الدين خريداري شده و وقف بقعه مي شود. از جمله اين موقوفات مي توان به بازار بقالان، كرباس فروشان، قصابان، بازار منادي گاه مشرف به باب طوي، چهار سوي بازار و بازارچه هاي ميخچه گران، خفافان، خراطان، سراجان، حدادان، بازار واليه الالواح، بازار قيصريه و همچنين ده ها سرا و تيمچه اشاره كرد. 
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